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  قدمهم

تــر دارنــد.  ها و مشــکلات افزون از بــین پــنج گــروه معلــولین، ناشــنوایان دشــواری

آموزش آنها از طرف مدرسه و معلـم و نیـز فراگیـری از جانـب خـود ناشـنوایان، روش 

خوانی و تکنولــوژی آموزشــی و دیگــر  آمــوزش یعنــی زبــان اشــاره، شــیوه کلــی و لــب

شتر نسـبت بـه نابینایـان، معلـولان های فرهنگ و جامعه ناشنوایی مشکلات بی جنبه

  جسمی ـ حرکتی و معلولان اجتماعی دارد.

ــازمان ــر س ــرف دیگ ــانی، دولت از ط ــکل های جه ــا و تش ــیار  ه ــی بس های مردم

های تجربـی و  اند تا رفاه، معیشت و نظام آموزشی صحیح و مبتنی بـر شـیوه کوشیده

جتمـاعی و حقـوق علمی، برای ناشنوایان اجرایی و تحقـق یابـد. در بخـش حقـوق ا

آموزشی و حقوق فرهنگی هم اقدامات فراوان در یک قرن اخیر بوده و آثـار بسـیار در 

کشورها منتشر شده است. هر چند وضعیت پـژوهش و فرهنـگ ناشـنوایان در ایـران 

  همپا و هم طراز بسیاری از کشورها پیش رفته است.

اند و نیـاز بـه خـوراک  به دلیل اینکه اغلب ناشنوایان ایران معتقد به مذهب تشـیع

بود نهادهـای  ها و تعالیم شیعه و اسلام دارند، لازم می معنوی و فکری مبتنی بر آموزه

کردنـد و محصـولات مـورد  مذهبی به ویژه حوزه علمیه قم و دیگـر شـهرها تـلاش می

نمودند. همان کاری کـه در مصـر توسـط الازهـر و در عربسـتان  نیاز آنان را تأمین می

هـا در ایـن عرصـه بسـیار انـدک  مذهبی اجرا شده است. اما آمـار تلاش توسط مراکز

ـهها رو به افزایش بوده و دفتر حضرت آیـت  های اخیر، فعالیت است. البته در سال
ّ
 الل

سیستانی و نماینده تام الاختیار آن جناب آقای سـید جـواد شهرسـتانی بـا تأسـیس 

  عی این عزیزان مشکور باد.اند، مسا دفتر فرهنگ معلولین اقداماتی انجام داده

های فراوان از طرف قشـرهای مختلـف بـه ویـژه طـلاب و  پس از اینکه درخواست
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دانشجویان در مورد محصول فرهنگی به ویژه کتاب درباره فقـه معلـولیتی، مجموعـه 

  آثاری آماده شده است. مجموعـه حاضـر یکـی از آنهـا اسـت. ایـن مجموعـه
ً
ها فعـلا

م نابینایی، احکام پیشگیری، احکام معلـولین جسـمی ـ شامل پنج دفتر است: احکا

  حرکتی، احکام معلولین ذهنی و بالاخره احکام ناشنوایان یعنی دفتر حاضر.

ـههر دفتر شامل احکـام بـر اسـاس فتـاوای حضـرت آیـت 
ّ
العظمـی سیسـتانی و  الل

سپس اهمّ تحقیقـات نظـری و علمـی در ایـن حـوزه اسـت. امیـد اسـت بـه ایـن روش 

آقـای سـید والمسـلمین مبودها جبران گردد. فرض است از حجت الاسلام بخشی از ک

  اند، تشکر نماییم. جواد شهرستانی که همواره مشوق و محرک این تحقیقات بوده
  

  محمد نوری

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فصل اول:

  وظایف شرعی
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خوانی و با لـب  ، گفتن و دیگر مشتقات آن؛ لبها و اصطلاحات گفتار و گفت واژه

بیان کردن؛ حرف زدن؛ قرائت؛ خواندن؛ به زبان آوردن؛ صوت؛ تکلم و کـلام؛ بیـان 

و بیان کردن؛ گـوش دادن؛ گـوش؛ شـنیدن و شـنوایی؛ سـمع و سـامع و مسـموع؛ 

ر زبان؛ اشاره و زبان اشاره و اشاره کردن؛ تصویر اشاره؛ نوشتن و نوشتار و نوشـته؛ کـ

هـای ایــن کلمــات در  و لال؛ گنـگ؛ اخــرس؛ اصـمّ؛ ابکــم و مشـتقات و هــم خانواده

بسیاری از کاربردهایشان بر گروهی از معلولین که امـروزه ناشـنوا (کـر و لال) دلالـت 

ـهدارند. این کلمات در رساله عملیـه و فتـاوای حضـرت آیـت 
ّ
العظمـی سیسـتانی  الل

نـاوین ابـواب و فصـول خودشـان جستجو شد و مجموعه احکامی یافت شـده زیـر ع

 مجموعه احکام حاضر آماده شد. سامان
ً
  دهی گردید و نهایتا

این مجموعه گویای وظایف شرعی ناشنوایان است. البته همانطور که در مقدمـه 

  اشاره شد فقط احکام فردی نه اجتماعی ناشنوایان است.

  

  



  

  

  

 قرآن و حدیث

سـر) بـه تفهـیم و تفهـم مطالـب  ات دسـت وکـه با زبان اشـاره (حر کناشنوایان  *

  پردازند آیا باید وضو و طهارت داشته باشند؟ قرآنی می

    ١ـ لازم نیست.

  

(یا به عبارت بهتر تصویرهای بیان کننده نام خداوند) را کـه بـا  عکس ناشنوایی *

تـوان لمـس  کنـد، آیـا می زبان اشاره یعنی حرکات دست و سر نام خداوند را بیان می

  کرد؟

ت قرآن باشد و همین کلمات نوشته شده باشد به هر خطـی باشـد نبایـد اگر آیا - 

   ٢بدون وضو لمس شود مگر این که زیر شیشه باشد.

  

که وضو ندارد، بنا بر احتیاط لازم، جایز نیست اسم ذات خداونـد متعـال  کسی  *

ـهرا به هـر زبـانی کـه نوشـته شـده باشـد (
ّ
بـا بـدنش لمـس کنـد و ) GOD، خـدا، الل

است لمس صفات مخصوص الهی به هـر زبـانی کـه نوشـته شـده باشـد؛  طور همین

  :توضیح مطلب در مورد لمس صفات الهی، از این قرار است

  باشد:  رود، دو نوع می صفاتی که برای خداوند متعال به کار می

شـود؛ ماننـد  نوع اوّل: بعضی از صفات برای غیر خداوند متعال به کـار بـرده نمی

ی از صـفات، دلالـت بـر خصوصـیّتی دارنـد کـه تنهـا خداونـد و نیـز برخـ» الرحمن«

ب القلوب«سبحان، آن خصوصیّت و ویژگی را دارد، مانند 
ّ
؛ لمس این موارد، بنـا »مقل

  بر احتیاط واجب، بدون وضو جایز نیست. 

ای است که غیـر خداونـد متعـال هـم  نوع دوم: بعضی از صفات، معنایش به گونه

رود؛ ایـن  ه باشد و در مورد غیر خدای متعال هم به کار میتواند آن ویژگی را داشت می
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  صفات، خود، دو دسته است: 

 برای خداوند متعال بـه کـار مـی
ً
طـوری کـه اگـر بـدون رود،  الف. صفاتی که غالبا

شـود کـه منظـور از آن، خداونـد متعـال  ، برداشـت میای ذکـر شـود توضیح یا نشانه

ای  فات اگر بدون نشانه، ذکر شـود یـا نشـانه؛ این ص»خالق«و » ربّ «باشد، مانند  می

در کلام و عبارت باشد که مشخص کنـد منظـور از آن خداونـد متعـال اسـت، بنـا بـر 

احتیاط واجب، لمس آن، بدون وضو، جـایز نیسـت؛ در غیـر ایـن دو صـورت، لمـس 

  صفات، بدون وضو جایز است.  گونه ینا

رود؛ طوری که وقتـی بـدون  می ب. صفاتی که برای خداوند متعال و غیر او به کار

توضیح و نشانه باشد، معلـوم نیسـت منظـور از آن، خداونـد متعـال اسـت یـا غیـر او، 

ای در آن نوشتار باشـد کـه  ؛ لمس این صفات چنانچه نشانه»عظیم«و » رحیم«مانند 

بفهماند منظور از آن، خداوند متعال است، بنا بر احتیاط واجب، جـایز نیسـت؛ ولـی 

ای باشـد کـه  ای نباشد، چه اینکه بدون نشانه باشد، یـا اینکـه نشـانه شانهاگر چنین ن

  بفهماند منظور، غیر خداوند متعال است، لمس آن اشکال ندارد. 

السـلام و  احتیاط مسـتحب اسـت کـه اسـم مبـارک پیـامبر(ص) و امامـان علیهم 

١را هم بدون وضو لمس ننماید. (س)حضرت زهرا
   

  

  بلوغ و تکلیف

 وردن فتوا، یعنی دستور مجتهد چهار راه دارد:به دست آ *

 اوّل: شنیدن از خود مجتهد.

 دوّم: شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند.

  سوّم: شنیدن از کسی که انسان به گفته او اطمینان دارد.

درستی آن رساله اطمینان  چهارم: دیدن در رساله مجتهد در صورتی که انسان به

  ٢شد.داشته با
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کودکان ناشنوا به دلیل تأخیر در رشـد اجتمـاعی (بـه واسـطه کمبـود گنجینـه  *

 رسند یا خیر؟ لغات) آیا دیرتر از افراد سالم به سن تکلیف می

    ١اند. ـ اگر درک داشته باشند مکلف

  

  طهارت

 وضو

نیت در وضو چگونه است؟ آیا باید بـه زبـان بگویـد یـا از قلـب بگذرانـد در ایـن  *

  اد کم توان ذهنی یا افرادی که مشکل گفتاری دارند چگونه نیت کنند؟صورت افر 

لازم نیست نیت وضو را به زبان بگوید یا از قلب بگذرانـد، بلکـه اگـر تمـام افعـال  - 

  ٢کند. وضو به داعی امر خداوند بجا آورده شود کفایت می

  

الـب ناشنوایان که با زبان اشـاره (حرکـات دسـت و سـر) بـه تفهـیم و تفهـم مط *

  پردازند آیا باید وضو و طهارت داشته باشند؟ قرآنی می

   ٣ـ لازم نیست.

  

  غسل

ماه تکلیـف شـده  ساله که مشکل ذهنی دارد او در اوایل آبان ۱۱دختری دارم  *

و دوران پریود او شروع گردید. سؤال من این است که پس از اتمـام هـر دوره پریـود بـا 

تـوانم هنگـام اسـتحمام ایشـان نیـت  ا مـن مـیتوجه به اینکه او مشکل ذهنی دارد آی

 
ً
غسل نمـایم و ایشـان را غسـل بـدهم یـا خیـر و یـا اگـر راه دیگـری وجـود دارد لطفـا
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 بفرمائید؟

کند تکلیفی بر او نیست و لازم نیسـت غسـل کنـد و اگـر  اگر مسائل را درک نمی ـ

نیـت و  شود باید به او بگوید که باید غسل حیض کند و همین کافی اسـت متوجه می

 ١.چیزی نیست که به زبان بیاورد و یا از قلب بگذراند

  

  نماز

  و قرائت تکبیر

توانـد   انسان باید قرائت نماز را صحیح بخواند و کسی که بـه هـیچ صـورت نمی *

تواند، بخواند به شرط   همه سوره حمد را صحیح بخواند، باید به همان صورت که می

ابل توجّه باشد ولی اگر آن مقدار ناچیز باشـد، خواند ق آنکه مقداری را که صحیح می

توانـد صـحیح بخوانـد بـه آن   بنا بر احتیاط واجب، باید مقداری از بقیه قرآن را که می

ـهتواند باید تسبیح (سُـبْحانَ  ضمیمه کند و اگر نمی
ّ
) را بـه آن ضـمیمه کنـد و امّـا الل

ی سوره بعد از حمد را صحیح بخو  کسی که نمی
ّ
اند، لازم نیست چیزی بـه تواند به کل

جای آن بخواند و در هر صورت، احتیاط مستحب آن است که نماز را به جماعـت بـه 

    ٢جا آورد.

  

تکبیر و حمد و سـوره و ذکـر و دعـا را بایـد طـوری بخوانـد کـه خـودش لااقـل  *

یـا سـر و صـدای زیـاد ، و اگر به واسطه سنگینی یا کری گوش، همهمه خود را بشنود

    ٣ید طوری بگوید که اگر مانعی نباشد بشنود.با، نمیشنود

  

یـا زبـان او مرضـی پیـدا کـرده کـه ، ای لال شـده کسی کـه بـه واسـطه عارضـه *

ه«تواند  نمی
ّ
و اگـر هـیچ ، توانـد بگویـد بایـد بـه هـر طـوری کـه می، را بگوید» اکبر الل
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  ۱۳   یشرع یففصل اول: وظا

 

مناسـب  طوری کـه و بـرای او بـه، تواند بگوید باید تکبیر را در قلب خود بگذرانـد نمی

توانـد  و زبـان و لـبش را هـم اگـر می، حکایت لفظش باشد بـا انگشـتش اشـاره کنـد

طوری کـه شـبیه  حرکت دهد. و اما کسی که لال مادرزاد است باید زبان و لـبش را بـه

و در آن حـال بـا انگشـتش نیـز ، کنـد حرکـت دهـد کسی است که تلفظ به تکبیر می

    ١اشاره نماید.

  

و حمد و سـوره و ذکـر و دعـا را طـوری بخوانـد کـه خـودش نمازگزار باید تکبیر  *

خوانی آنها بدون رعایت این شـرط صـحیح  حداقل همهمه خود را بشنود بنابراین لب

ت سنگینی یا کـری گـوش یـا سـر و صـدای زیـاد نمی
ّ
شـنود، بایـد  نیست و اگر به عل

    ٢طوری بگوید که چنانچه مانعی نباشد بشنود.

  

ان در موقع خوانـدن حمـد اشـکال نـدارد، اگرچـه حرکت دادن دست و انگشت* 

  ٣احتیاط مستحب آن است که آنها را هم حرکت ندهد.

  

ای واو باشد و حـرف قبـل از واو در آن کلمـه  اند اگر در کلمه علمای تجوید گفته *

بایـد » سـوء«پیش داشته باشد و حرف بعد از واو در آن کلمه همزه باشد، مثـل کلمـه 

باشـد و حـرف » الف«ای  یعنی آن را بکشد. و همچنین اگر در کلمهآن واو را مدّ بدهد 

قبل از الف در آن کلمه زبر داشته باشد، و حرف بعد از الف در آن کلمه همـزه باشـد، 

باشـد، و حـرف پـیش از » ی«ای  باید الف آن را بکشد. و نیز اگر در کلمـه» جآء«مثل 

در آن کلمه همزه باشـد، مثـل » ی«در آن کلمه زیر داشته باشد، و حرف بعد از » ی«

بجـای » واو و الـف و یـا«را با مدّ بخوانـد. و اگـر بعـد از ایـن حـروف » ی«باید » جیء«

همزه حرفی باشد که ساکن است، یعنی زیر و زبر و پیش ندارد، باز هم بایـد ایـن سـه 
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 ناشنوایان شرعی احکام   ۱۴

 

 صـحت قرائـت در این
ً
چنـین مـوارد توقـف بـر مـدّ  حرف را با مدّ بخواند، ولـی ظـاهرا

رد، پس چنانچه به دستوری که گفته شد رفتار نکند، باز هـم نمـاز صـحیح اسـت، ندا

 «ولی در مثل 
َ
ینَ  وَلا

ّ
الِ

َّ
ظ که »الض

ّ
دارد،  مـدّ  مقـداری بـر توقـف الـف تشدید، و بر تحف

  ١.دهد مدّ  را الف مقدار همان به باید

  

د توانـ انسان باید قرائت نماز را صحیح بخواند، و کسی کـه بـه هـیچ قسـم نمی *

توانـد بخوانـد، اگـر  همه سوره حمد را صـحیح بخوانـد، بایـد بـه همـان نحـو کـه می

خواند معتنابه باشد، ولی اگـر آن مقـدار نـاچیز باشـد، بایـد  مقداری را که صحیح می

توانـد صـحیح بخوانـد و بـه آن  ـ مقداری از بقیه قرآن را کـه می  بنا بر احتیاط واجب  ـ

تسـبیح را بـه آن ضـمیمه کنـد. و امـا کسـی کـه  توانـد بایـد ضمیمه کند، و اگـر نمی

تواند به کلی سوره را صحیح بخواند، لازم نیست چیـزی عـوض آن بخوانـد. و در  نمی

  ٢هر صورت احتیاط مستحب آن است که نماز را به جماعت بجا آورد.

  

ــت پیشــامدی لال شــده، یــا زبــان او مرضــی پیــدا کــرده کــه  *
ّ
کســی کــه بــه عل

ــه«توانــد  نمی
ّ
ک الل

َ
   را بگویــد، بایــد هــر طــوری کــه می» بَــرأ

ً
توانــد بگویــد و اگــر اصــلا

تواند بگوید باید تکبیـر را در قلـب خـود بگذرانـد و بـرای آن طـوری کـه مناسـب   نمی

هگفتن 
ّ
تواند، زبان و لبش را هم حرکـت   اکبر باشد با انگشتش اشاره کند و اگر می الل

و لبش را بـه طـوری کـه شـبیه کسـی  دهد و امّا کسی که لال مادرزاد است باید زبان

گوید، حرکت دهد و در آن حال با انگشـتش نیـز اشـاره نمایـد و  است که تکبیر را می

    ٣باشد. این حکم در مورد قرائت نماز و سایر ذکرهای آن نیز جاری می

  

 تکلم ندارند یـا  با توجه به این *
ً
که افراد ناشنوا بخصوص ناشنوای مطلق که اصلا
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  ۱۵   یشرع یففصل اول: وظا

 

نامفهومی دارند در خواندن نمـاز مشـکل دارنـد و بـرای آنهـا اداء کلمـات تکلم بسیار 

 نماز مشکل است اگر از دل بگذرانند کافی است یا باید در حد امکان ادا نمایند؟

 نمی
ً
هـا را بـه همـان  داند زبان و لب ـ اگر ناشنوای مطلق است و لفظ کبیر را اصلا

و با انگشت بـه نحـوی اشـاره کنـد شود حرکت دهد  نحو که در تکبیر حرکت داده می

توانـد  که این معنی را برساند اگر ممکن باشد و اگر ممکن نیست بـه هـر نحـو کـه می

اشاره کند و اگر ناشنوایی عارض شده و لفظ کبیر را به یاد دارد به مقدار ممکن لفـظ 

 
ً
ممکن نیست مانند ناشنوای مطلق عمل کند ولـی لفـظ تکبیـر  را ادا کند و اگر اصلا

    ١را به قلب بگذراند.

  
جهر و اخفات در نماز به هنگام قرائت حمد و سوره برای افراد لال چـه حکمـی  *

  دارد؟ آیا تکلیف از آنها ساقط است؟

    ٢ـ قرائت ساقط است و با اشاره نماز بخواند.

  
ـهتوانـد تکبیـره الاحـرام ( کسی که لال است یا زبان او مرضـی دارد کـه نمی *

ّ
 الل

  اش چیست؟ ح بگوید وظیفهاکبر) را صحی

توانـد بگویـد بایـد تکبیـر را  تواند بگوید، و اگر هیچ نمی باید به هر طوری که می - 

طوری کــه مناســب حکایــت لفظــش باشــد بــا  در قلــب خــود بگذرانــد، و بــرای او بــه

تواند حرکت دهـد. و امـا کسـی کـه  انگشتش اشاره کند، و زبان و لبش را هم اگر می

طوری که شبیه کسی است که تلفظ به تکبیـر  اید زبان و لبش را بهلال مادرزاد است ب

  ٣کند حرکت دهد، و در آن حال با انگشتش نیز اشاره نماید. می
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 ناشنوایان شرعی احکام   ۱۶

 

  
 رکوع

کسی که برای رکوع باید با سر اشاره کند اگر نتواند با سر اشـاره کنـد، بایـد بـه  *

ت برخاسـتن از رکـوع ها را بر هم بگذارد و ذکـر آن را بگویـد، و بـه نیـ نیت رکوع چشم

ها را باز کند، و اگر از این هم عاجز است باید در قلب خـود نیـت رکـوع کنـد ـ و  چشم

بنا بر احتیاط واجب ـ با دست خود برای رکوع اشاره کند و ذکـر آن را بگویـد و در ایـن 

صورت اگر ممکن است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ جمع کند بین ایـن عمـل و اشـاره بـه 

    ١ل نشستن.رکوع در حا

  

هرگاه نتواند به اندازه رکوع خم شود، باید به چیزی تکیه دهـد و رکـوع کنـد، و  *

ای کـه  اگر موقعی هم که تکیه داده نتواند به طور معمول رکوع کنـد، بایـد بـه انـدازه

 به آن رکوع گفته شود خم شود، و اگر به ایـن مقـدار نیـز نتوانـد خـم شـود، بایـد 
ً
عرفا

    ٢اشاره نماید.برای رکوع با سر 

  

توانـد در حـالی کـه  تواند ایستاده رکوع کند ولی برای رکـوع می کسی که نمی *

نشسته است خم شود، باید ایستاده نماز بخواند و برای رکوع بـا سـر اشـاره نمایـد، و 

احتیاط مستحب آن است که نماز دیگـری هـم بخوانـد، و موقـع رکـوع آن بنشـیند و 

    ٣برای رکوع خم شود.

  
 های واجب  سجده

یـک آیـه » علـق«و » الـنجم«و » لتفصّـ«و » سـجده«در هر یک از چهار سـوره  *

 
ً
سجده است که اگر انسان بخواند یا گوش دهد، بعد از تمـام شـدن آن آیـه بایـد فـورا
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  ۱۷   یشرع یففصل اول: وظا

 

سجده کند، و اگر فراموش کرد هر وقت یادش آمد بایـد سـجده نمایـد. و در شـنیدن 

  ١بهتر سجده نمودن است. بدون اختیار سجده واجب نیست، اگرچه

  

اگر انسان موقعی که آیه سجده را گـوش دهـد، خـودش نیـز بخوانـد، بایـد دو  *

  ٢سجده نماید.

  

در غیر نماز اگر در حال سجده، آیه سجده را بخواند یا گوش کنـد، بایـد سـر از  *

  ٣سجده بردارد و دوباره سجده کند.

  

دهد، آیـه  قرآن را تشخیص نمیای که  شخصِ خواب یا دیوانه یا بچهانسان اگر  *

دار را بخواند و فرد آن را گوش دهد، سجده واجـب اسـت؛ ولـی اگـر از ضـبط   سجده

دار را گـوش کنـد،   ) و ماننـدِ آن، آیـه سـجدهDVDیـا  CDهای فشرده ( صوت یا لوح

 ضـبط 
ً
سجده واجب نیست و در پخش رادیویی یا تلویزیونی نیز اگر صدای قرآن قبلا

شود، همین حکم را دارد؛ ولـی اگـر شخصـی در ایسـتگاه رادیـو یـا   شده و پخش می

دار را بخوانـد و بـه طـور مسـتقیم پخـش شـود و فـرد آن را گـوش   تلویزیون آیه سجده

   ٤دهد، سجده، واجب است.

  

اگر در نماز آیـه سـجده را گـوش دهـد، نمـازش صـحیح اسـت، و اگـر در نمـاز  *

جده اشاره نماید، و بعد از نماز سـجده آن را ـ به س  بنا بر احتیاط واجب  واجب باشد ـ

  ٥بجا آورد.
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 ناشنوایان شرعی احکام   ۱۸

 

  

 و جواب آنسلام 

فرد باید جواب سلام را چه در نماز و چه در غیر نماز، طـوری بگویـد کـه سـلام  *

کننده بشنود، ولی اگر سلام کننده ناشنوا باشد یا سلام کننـده سـلام داده و سـریع 

با اشـاره یـا ماننـد آن بـه او بفهمانـد،  رد شود، چنانچه ممکن باشد که جواب سلام را

جواب دادن لازم است و اگر فهماندن جوابِ سـلام بـه سـلام کننـده ممکـن نباشـد، 

    ١باشد. جواب دادن در نماز جایز نیست و در غیر نماز نیز لازم نمی

  

  نماز جماعت

 دیده گویایی جایز است؟ در نماز جماعت آیا اقتدا به آسیب *

    ٢ـ جایز نیست.

  

دیده گویـایی دیگـر  تواند به آسـیب (اخرس) می دیده گویایی آیا شخص آسیب *

  (اخرس دیگر) اقتدا کند؟ 

    ٣تواند. ـ به احتیاط واجب نمی

  

  نماز جمعه

ـ صحبت کردن هنگامی که امام مشغول خطبـه خوانـدن اسـت مکـروه اسـت، ۱

ــ جـایز   حتیاطبنا بر ا  مگر آنکه مانع از گوش دادن به خطبه باشد که در این صورت ـ

  نیست.

ـ واجب است، ولی کسانی کـه معنـای   بنابر احتیاط  ـ گوش دادن به دو خطبه ـ۲

  فهمند گوش دادن بر آنها واجب نیست. خطبه را نمی
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  ۱۹   یشرع یففصل اول: وظا

 

  ١ـ حضور در وقت خطبه امام، واجب نیست.۳

  

  مبطلات

م کند، هرچنـد بـه کلمـه *
ّ
 تکل

ً
ای کـه بـیش از  از مبطلات نماز آن است که عمدا

کـه در زبـان » ق«نداشته باشد اگر آن حرف در معنای خودش باشد مثـل  فیک حر

» ب«، یا به معنـای دیگـری باشـد مثـل »نگهداری کن«عربی به معنای این است که 

در جواب کسی که از حرف دوّم الفبا سؤال کند، و چنانچه هـیچ معنـائی نباشـد اگـر 

  ٢ـ مبطل نماز است.  اطبنا بر احتی  مرکب از دو حرف یا بیشتر باشد، باز هم ـ

  

از مبطلات نماز، کاری است که صورت نماز را به هم بزند، مثل به هوا پریـدن و  *

 باشد یا از روی فراموشی؛ ولی کاری که صورت نمـاز را بـه هـم نزنـد، 
ً
مانند آن، عمدا

  ٣مثل اشاره کردن با دست اشکال ندارد.

  

  حج

 تلبیه

طور صـحیح  ها را بـه گرفته و ادا نمودن آن بر مکلف لازم است الفاظ تلبیه را یاد *

نیز یاد بگیرد، مانند تکبیرة الاحرام در نمـاز، هـر چنـد ایـن معنـی بـا تلقـین دیگـری 

باشد، یعنی دیگری که خوب بلد است بگوید مکلـف ماننـد او بگویـد، پـس اگـر ایـن 

ه اداء توانـد بـ الفاظ را یاد نگرفت و تلقین هم برایش میسور نبود، در ایـن صـورت می

 صـدق  ها اکتفا نماید، به شرط اینکـه آن غیر صحیح آن
ً
قـدر صـحیح نباشـد کـه عرفـا

 بر آن صدق نکنـد، احـوط ایـن اسـت 
ً
تلبیه بر آن نکند، پس اگر طوری باشد که عرفا

های دیگری از زبان عربی که همان معانی را بدهد بگویـد و هـم  که هم الفاظ و جمله
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 ناشنوایان شرعی احکام   ۲۰

 

  ١ب جهت اداء تلبیه بگیرد.ترجمه تلبیه را بگوید و هم نائ

  

ـت عارضـه کـه بـرای او پـیش آمـده چنـین شـده  *
ّ
شخص گنگ و لال اگر به عل

هـا را درک نمایـد،  است، در صورتی که توجه به الفاظ تلبیه برای او حاصل شـود و آن

 آن را ادا نمایـد، بایـد در  ای که می باید تلبیه را به اندازه
ً
تواند بگوید، و اگر نتواند اصلا

گذرانـد زبـان و دو لـب خـود را ماننـد کسـی کـه تلبیـه  قتی که آن را بر قبل خود میو

گوید به حرکت در آورده، و با انگشت خود به آن اشاره نماید به طـوری کـه الفـاظ  می

  تلبیه را مجسّم کند.

اما کسی که از اوّل گنگ و لال و کر بوده و هر کسی که مثل او اسـت بایـد زبـان و 

گوید به حرکت در آورد، و با انگشـت خـود نیـز  مانند کسی که تلبیه میدو لب خود را 

  ٢به آن اشاره نماید.

  

  نائب گرفتن

آیا جایز است کسی را برای ادای حجةالاسـلام اجیـر کننـد، در صـورتی کـه از  *

  پیش معلوم باشد که به یکی از طرق زیر از ادای عمل اختیاری ناتوان است؟

ر عرفـه یـا مزدلفـه معـذور باشـد و وقـوف اضـطراری را . اگر از وقوف اختیاری د۱

  انجام دهد.

  بنابر احوط نیابت او مُجزی نیست. - 

. اگر از ادراک وقوف اختیاری برای همه وقت معذور باشد و تنها بـه مقـدار رکـن ۲

  توقف کند.

  بعید نیست که نیابتش جایز باشد. - 

 از انجام طواف عمره تمتع یا حـج و یـا سـ۳
ً
عی آن دو معـذور باشـد و . اگر شخصا

  ها نایب بگیرد. ناچار برای آن
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  ۲۱   یشرع یففصل اول: وظا

 

  بنابر احوط نیابتش مجزی نیست. - 

غلط باشد و حتی بـا تلقـین نتوانـد جمـلات را درسـت ادا  اش ییاگر لبیک گو. ۴

  ، لذا خود لبیک بگوید و دیگری را هم نایب بگیرد تا لبیک بگوید.کند

  احوط مُجزی نبودن نیابتش است. - 

قرائتش غلطی باشد که بـا آن نتوانـد نمـاز طـواف را طبـق روش معتبـر . اگر در ۵

  شرعی به جای آورد، لذا خود نماز بخواند و دیگری را هم برای ادای آن نایب بگیرد.

  احوط مُجزی نبودن نیابتش است. - 

 از رمی جمره عقبه در روز عید معذور باشد، لذا دیگـری را بـرای آن ۶
ً
. اگر شخصا

  نایب بگیرد.

  احوط مُجزی نبودن نیابتش است. - 

  . اگر از مبیت در منی معذور باشد.۷

  بنابر اظهر نیابتش جایز است. - 

 از رمی جمرات در روز یازدهم و دوازدهم معذور باشـد، لـذا دیگـری ۸
ً
. اگر شخصا

  را نایب بگیرد.

  بعید نیست که نیابتش صحیح باشد. - 

چـون در سـایه قـرار گـرفتن و  ای محرمـات احـرام، . اگر نسبت بـه ارتکـاب پـاره۹

  ها معذور باشد. پوشاندن سر و مانند آن

  ١نیابتش جایز است. - 

  

  خمس

تـوان ذهنـی و دیگـر معلـولان واجـب  مکات بـر افـراد کـآیا پرداخـت خمـس و ز  *

نـاتوان در ، و لال) رکـناشنوا (، ر است معلولین به چهار دسته نابیناکاست؟ لازم به تذ

 فلـج نامیـده میکـتـی کت دسـت و پـا (حر کحر 
ً
شـوند) و نـاتوان ذهنـی  ه اصـطلاحا

 دیوانه نامیده می
ً
  اند.  بندی شده شوند) طبقه (اصطلاحا
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ه نـدارد ولـی او کـسـی کلیف دارد باید خمس بدهد و کدر حد ت که ادراکسی کـ 

    ١باید خمس اموالش را بدهد.

  

  آشامیدن و خوردن

 قنـدی سـرم یـا تقـویتی لآمپـو هرچنـد کنـد، نمی باطـل را روزه سـرم و آمپول *

 را دارو اگـر شـود می اسـتعمال نفـس تنگی برای که اسپری همچنین و باشد، نمکی

 ریخـتن، گـوش و چشـم در دارو همچنین و کند، نمی باطل را روزه کند ریه وارد فقط

 حلـق بـه اگـر بریـزد بینی در اگر و. برسد گلو به آن مزه اگرچه کند، نمی باطل را روزه

  .  کند نمی باطل را روزه نرسد نیز

  

 گلـو بـه آن مـزه هرچنـد کنـد، نمی باطل را روزه گوش، و چشم در دارو ریختن *

 قصـد و نـه یـا رسـد می حلـق بـه ندانـد چنانچـه بریزد، بینی در را دارو اگر امّا و برسد

 یـا آب فـرد اگـر ولـی کنـد، نمی باطل را روزه باشد، نداشته هم را حلق به آن رساندن

 را روزه و نمـوده صـدق آشـامیدن نمایـد، مری و حلق وارد بینی طریق زا را دیگر چیز

  .  کند می باطل

  

  امر به معروف

  :است مراحلی و مراتب دارای منکر از نهی و معروف به امر *

 کارهـایی بـه منکر انجام یا معروف ترک از قلبی ناراحتی و درونی انزجار اظهار. ۱

 و رفـت ترک یا وی با نگفتن سخن یا ناهکارگ شخص از گرداندن رو یا کردن اخم مثل

  .  او با معاشرت و آمد

ر. ۲
ّ
 عـذاب و معـروف ثـواب بیـان و ارشـاد و موعظـه صورت به گفتار و زبان با تذک

 بـا هرچنـد نگـردد؛ محسوب دروغ که ای گونه به ترساندن و تهدید صورت به یا منکر

  .  باشد گناه از خالی که خشن و تند کلمات از استفاده
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 ماننـد و نمـودن حبس دادن، قرار تنگنا در زدن، کتک قبیل از عملی اقدامات. ۳

 و بـدن شدن مجروح یا عضو نقص یا شکستن سبب که برسد حدّی به نباید ولی آن،

 یـا دیـه موجب که باشد ای گونه به نباید عملی اقدامات دیگر تعبیر به و شود آن مانند

  .  گردد قصاص

  

حرکتـی کـه نمـاز را غلـط  - معلـول جسـمی، ناشـنوا، نیآیا به فرد کم توان ذه *

  خواند لازم است تذکر دهیم؟ می

    ١به او تفهیم شود.، نکن باشد باید به مقدار تمکـ اگر مم

  

  قسم

  قسَم چند شرط دارد:  *

خـورد بایـد بـالغ و عاقـل باشـد، و از روی قصـد و اختیـار  اوّل: کسی که قسَم می

انـد  و دیوانه و مست و کسـی کـه مجبـورش کرده قسَم بخورد، پس قسَم خوردن بچه

اختیـار  درست نیست، و همچنین است اگر در حال عصـبانی بـودن بـی قصـد یـا بی

  قسَم بخورد. 

خورد باید حرام یا مکروه نباشـد، و کـاری را کـه  دوّم: کاری را که برای آن قسَم می

بخورد کار مباحی  خورد ترک کند، باید واجب یا مستحب نباشد، و اگر قسَم قسَم می

را بجا آورد یا ترک کند، چنانچه آن فعل یا ترک از نظر عقلا رجحـان داشـته باشـد، یـا 

  برای شخص او مصلحتی دنیوی داشته باشد، قسَمش صحیح است. 

های خداوند عـالم قسَـم بخـورد کـه بـه غیـر ذات مقـدس او  سوّم: به یکی از اسم

هشود، مانند خدا، و  گفته نمی
ّ
دا را به صفات و افعالی یاد کند کـه مخصـوص ، یا خالل

 بگوید: قسـم بـه آن کسـی کـه آسـمان
ً
ها و زمـین را آفریـد، و نیـز اگـر بـه  اوست مثلا

شـود  گویند، ولی به قدری به خدا گفته می اسمی قسَم بخورد که به غیر خدا هم می

ه آیـد، مثـل آنکـه بـ که هر وقت کسی آن اسم را بگوید، ذات مقدس حق در نظـر مـی
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خالق و رازق قسَم بخورد، صحیح است، بلکه اگر به اسمی قسَـم بخـورد کـه فقـط در 

قسـمش  مقام قسَم خوردن ذات حق از آن به نظر میآید، مثل سـمیع و بصـیر بـاز هم

  صحیح است. 

ولی آدم لال اگر با اشاره قسَم بخـورد صـحیح چهارم: قسَم را به زبان بیاورد، 

و آن را در قلـبش قصـد کنـد  یست، اگر بنویسـداست، و کسی که قادر بر تکلم ن

کافی است، بلکه قادر بر تکلم نیز اگر بنویسد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ، باید به آن 

  عمل کند. 

خـورد  پنجم: عمل کردن به قسَم برای او ممکن باشد، و اگر موقعی کـه قسَـم می

 ممکن شود، کافی است، و اگر موقعی که قسَم
ً
خورد ممکـن  می ممکن نباشد و بعدا

 از عمل به آن عـاجز شـود، از وقتـی کـه عـاجز می
ً
شـود قسَـم او بـه هـم  باشد و بعدا

میخورد، و همچنین است اگر به قدری مشقت پیدا کند که نشود آن را تحمل کـرد، و 

این عجز اگر به اختیار او باشد، یا بدون اختیار ولی او در تأخیر از زمان قدرت عـذری 

    ١ه کرده و کفاره واجب است.نداشته باشد، گنا

  

  احترام به والدین

* وظیفه واجب فرزند در مقابل پدر و مادر نسبت به کارهـایی کـه مربـوط بـه خـود 

  شود دو امر است:  آنها می

شـان در  . احسـان بـه آنهـا: منظـور از آن کمـک مـالی و تـأمین نیازهـای زندگی۱

ه اندازه معمول به مقداری که طبـع های آنها ب صورت فقر و نیاز و نیز برآوردن خواسته

کند و ترک آن مقدار، ناسپاسی نسبت به رفتارهای خـوب پـدر  بشری آن را اقتضا می

باشد و این احسان با توجّه بـه مختلـف بـودن حـال  آید، می و مادر با او به حساب می

پدر و مادر از نظر وضعیت مالی و جسمی، فقیر بودن یا فقیـر نبـودن، قـوّت و ضـعف 

  کند.  نی و مانند آن فرق میبد

چه از نظـر گفتـار و چـه از ادبی نکردن نسبت به آنان،  . برخورد نیک با آنان و بی۲
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، هرچند والدین به او ظلم کرده باشند، همچنان که در روایـت نقـل شـده جهت رفتار

    ١است: اگر تو را زدند آنها را مران بلکه بگو خداوند متعال شما را بیامرزد.

  

  ییادگیر

ام کـتوانند قرآن و اح نابینایان از دو طریق حس لامسه و حس شنوایی می *

یا ناشنوایان از طریق زبـان اشـاره مسـائل دینـی را ، را یاد بگیرند دینیو مسائل 

آیا وظـایف ایـن دو گـروه در فراگیـری مسـائل شـرعی مثـل افـراد ، گیرند مییاد 

  عادی و سالم است؟

    ٢یف دارند.لکاند ت نکه متمکبه مقداری  - 

  

طور صـحیح  ها را بـه بر مکلف لازم است الفاظ تلبیه را یاد گرفته و ادا نمودن آن *

نیز یاد بگیرد، مانند تکبیرة الاحرام در نمـاز، هـر چنـد ایـن معنـی بـا تلقـین دیگـری 

باشد، یعنی دیگری که خوب بلد است بگوید مکلـف ماننـد او بگویـد، پـس اگـر ایـن 

توانـد بـه اداء  تلقین هم برایش میسور نبود، در ایـن صـورت می الفاظ را یاد نگرفت و

 صـدق  ها اکتفا نماید، به شرط اینکـه آن غیر صحیح آن
ً
قـدر صـحیح نباشـد کـه عرفـا

 بر آن صدق نکنـد، احـوط ایـن اسـت 
ً
تلبیه بر آن نکند، پس اگر طوری باشد که عرفا

ی را بدهد بگویـد و هـم های دیگری از زبان عربی که همان معان که هم الفاظ و جمله

  ٣ترجمه تلبیه را بگوید و هم نائب جهت اداء تلبیه بگیرد.

  

حرکتـی کـه نمـاز را غلـط  - معلـول جسـمی، ناشـنوا، آیا به فرد کم توان ذهنی *

  خواند لازم است تذکر دهیم؟ می
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    ١به او تفهیم شود.، نکن باشد باید به مقدار تمکـ اگر مم

  

  پزشکی

هــم اکنــون قرنیــه چشــم و حلــزون گــوش بــرای  های پزشــکی بــا پیشــرفت *

گرداننـد. بـرای  نابینایان و ناشنوایان پیوند زده و بینـایی و شـنوایی آنهـا را برمی

این عمل از قرنیـه چشـم و حلـزون گـوش فـردی کـه تـازه فـوت کـرده اسـتفاده 

  حکم این مسأله چیست؟، نمایند می

اگـر خـود او وصـیت  ـ قطع عضو میت مسلمان در چنین موردی جایز نیست ولی

  ٢ال ندارد.کرده باشد دیه لازم نیست اما از غیر مسلمان اشک
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  :دومفصل 

  ها پژوهش
  

  ها فصل دوم: پژوهش
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موجـب شـده، » فقه ناشنوایی از منظر شیعه«فقدان و کمبود منابع علمی درباره 

اجتمـاعی آنـان  تحقیقات اندکی در زمینه وظایف شرعی ناشنوایان و حقوق فـردی و

  عرضه شود.

مجموعه حاضر به منظور جبران این خلأها آماده شده است. البته کامل و جـامع 

  تواند کاربران را راهنمایی کند. نیست و فقط اطلاعات راهبردی است که می

  



  

  

  

  احکام و تکالیف شرعی ناشنوایان

  ١اعظم قاسمی

  

  اشاره

کنـد. ابتـدا  ان مسـلمان را بررسـی میاین مقاله حقوق ناشنوایان را از منظر فقیه

مبانی فقهاء درباره شرایط تکلیف و زبان اشاره در منابع اصیل اسلامی یعنـی قـرآن و 

حدیث پی گرفته سپس وظایف فردی ناشـنوایان در ارتبـاط بـا خداونـد مثـل نمـاز را 

  آورده است. در ادامه وظایف اجتماعی و مدنی آنها را بررسی کرده است.

  

لمان در قرون گذشته به تفصیل درباره ناشنوایان (اخرس، اصمّ، فقیهان مس

ابکم) بحث کرده و بر اساس قواعد و مسـتندات شـرعی، وظـایف آنـان را تبیـین 

اند. آنـان در تحقیقـات و نیـز در تـدریس فقـه هـر جـا بـه موضـوع ناشـنوا  نموده

انــد.  ردهاند، روایـات و آیـات و اقــوال فقهـای پیشـین را آورده و بررسـی ک رسـیده

ناشنوا در فرهنگ فارسی معاصر به معنای کسی است که توان شـنیدن و گفـتن 

  شود. ندارد. اما در فرهنگ عربی اصمّ ناشنوا و ابکم به لال یا ناگویا گفته می

 گزارشی از تلاش
ً
های فقیهان مسلمان در ابـواب فقـه بـرای بیـان  این مقاله صرفا

ن اینگونه اسـت کـه قبـل از ورود بـه مباحـث وظایف ناشنوایان است. اما شیوه فقیها

رو نخسـت لغـات  کننـد، از ایـن شناسی هم بررسی می فقهی، موضوع را از منظر واژه

  پردازیم. ناشنوایی در متون اسلامی تجزیه و تحلیل، سپس به مباحث فقهی می

هـایی  : فقیهان و پژوهشگران فقـه اول هـر مبحـث بـه بررسـی واژهبررسی لغوی

اند. بعضی از آنان نظر لغویون قـدیم را بـا  صمّ و اشارة الاخرس پرداختهمثل اخرس، ا

نویسـد، متخصصـین جدیـد  اند. لاحـم می کارشناسان ناشنوایی جدید مقایسه کرده
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شود. او بین اصـمّ  دسیبل نشنود، ناشنوا محسوب می ۷۰معتقدند هر کس بیشتر از 

ای،  بــر اثــر عارضــههــایش  و صــمّ تفــاوت قائــل شــده و اصــمّ کســی اســت کــه گوش

اش ضعیف یا بسیار ضعیف شده به طوری که نیاز به وسایل کمـک شـنوایی  شنوایی

دارد. اما صمّ کسی است که مادرزاد کر و لال است و توان بیان و شنیدن نـدارد. ایـن 

  ١تواند استفاده کند. فرد از وسایل کمکی هم نمی

رِسَ به معنای کسی است که توان بیان و ت
َ

کلـم نـدارد. بـه دلیـل اخرس از خ

توانـد مقاصـد خـود را تفهـیم  آسیب دیدن تارهای صوتی یا بیماری حنجره نمی

  نماید. یا مادرزاد و ژنتیکی و ارثی این مشکل را دارد.

هـای تخصصـی پزشـکی  عبدالعادل معتقد است فقهای مسلمان کمتـر از تعریف

 به کتب لغت اعتماد
ً
  ٢اند.  نموده برای تعریف اخرس استفاده کرده و عمدتا

شـود: حُبسـه، اصـم، ابکـم،  هـا تعبیـر می ناشنوایی در فرهنگ عربی با ایـن واژه

اعجم، مصمت (مشتق از صَمت)، عُقله (گیر کردن زبان)، هثهثه (اخـتلاط در کـلام 

به طوری که کلامش مفهوم نیسـت)، متعتـع (بـه دلیـل تـرس و هـراس زبـانش بنـد 

م و غـین را سـین و ثـاء را صـاد و جـیم را گـاف آید)، الثغ (کسی که حـرف راء را لا  می

نماید)، أرت عجول در سخن گفتن به طـوری کـه کلامـش واضـح و مفهـوم  تلفظ می

متام و تمتمه کسی که تاء بسیار استفاده می
َ
کند و در بیان کلمـه، دائـم تـاء  نیست. ت

 می شنیده می
ً
دلیـل گوید تتاب. الیغ کسی که بـه  خواهد بگوید کتاب می شود. مثلا

یــاء آوردن آخــر واژگــان، کلامــش روشــن و واضــح نیســت. فأفــأه کســی از ف بســیار 

ـف کسـی کـه  استفاده می
َ
ل
َ
کند. الکن کسی که لکنت و بریدگی در کلامش هست. ا

 به جای گفتن کتـاب  کند و یا حروف را تکرار می حروف را در هم داخل می
ً
کند. مثلا

  ٣گوید: کککتابب. می

ت قدیم بیان و تعریف شده است. یعنـی بـر مبنـای دانـش ها در کتب لغ همه این

متعارف و مرسـوم قـرون سـابق بنـا شـده اسـت. امـا امـروزه دانـش گفتـار درمـانی و 
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  بندی جدید و تعاریف جدیدتر دارد. شناسی، بخش گفتار تقسیم روان

: ناشـنوایان بـرای تفهــیم مقاصـد خـود یـا تفــاهم بـا دیگـران و فهــم زبـان اشـاره

های جدیـد  گران به ناچار باید از اشارات استفاده کنند. اشاره در دهـهمقصودهای دی

المللـی و قواعـد  پیشرفت وسیع پیدا کرده و انواع مختلف یافته است. نیز قوانین بین

هـا و اقـوام مختلـف از آن  مهمی پیدا کرده است. اما زبان اشاره از قـدیم بـوده و ملت

اسـت. پـس از پیـدایش   ه تاریخ حیات انساناند. قدمت آن به انداز  کرده استفاده می

  ها با اشاره با یکدیگر گفتگو داشتند. های اجتماعی انسان انسان و آغاز فعالیت

ــاره در امت ــتعمال اش ــاربرد و اس ــه ک ــریم ب ــرآن ک ــاتم  ق ــول خ ــل از رس ــای قب ه

 آفرماید: قال ربّ اجعـل لـی  محمد(ص) پرداخته است: درباره حضرت زکریا می
ً

 یـة

مَ یتك آ قال
ّ
 تکل

ّ
  الا

ً
 و اذکـر ربّـك کثیـرا

ً
 رمزا

ّ
). ۴۱(آل عمـران، آیـه  النّاس ثلاثة أیّامٍ إلا

  اند. مفسرینی مثل قرطبی رمز را همان اشاره با دست و چشم دانسته

، کلمه اوحی به معنی ایما و اشـاره آمـده اسـت. و بـاز در ۱۱نیز در سوره مریم آیه 

نکلـم مـن کـان فـی ارت الیـه قـالوا کیـف این آیه آمده است: فاش ۲۹سوره مریم آیه 

 
ً
. یعنی مریم به عیسی که در گهواره و بچه بـود، اشـاره کـرد و خطـاب بـه المهد صبیا

  جمع گفت بگویید، گفتند چگونه با کسی که بچه و در گهواره است، سخن بگوییم.

اما حضـرت رسـول(ص) در جاهـای مختلـف از اشـاره اسـتفاده کـرده و بـا زبـان 

ی را بیان کرده است. از جمله حضرت برای نزدیکی نیکوکـار بـه ایتـام و اشاره، مطالب

خـودش را بــا علامـت انگشــت ســبابه و انگشـت وســطی بــا حالـت چســبیده نشــان 

  دهد. می

ـهعن عبدالعزیز بن ابی حازم عن ابیه عن سهل قـال: قـال رسـول 
ّ
(ص): انـا و الل

. کافل الیتیم فی الجنة هکذا و اشار بالسبابة و الوسطی و
ً
  ١فرج بینهما شیئا

حضرت برای اینکه بیست و نه روز یک ماه را نشان دهـد انگشـتان دو دسـت را دو 

بنـدد و  شود بیست بار سوم انگشت بـزرگ (ابهـام) را می کند که می بار باز و بسته می

دهـد.  را نشـان می ٢٩دهد مجموعه این اشاره،  دیگر انگشتان دو دست را نشان می
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  گونه:متن این روایت این

عن جبلة بن سحیم قال سمعت ابن عمر عنهمـا یقـول قـال النبـی(ص): الشـهر 

  ١هکذا و هکذا و خنس الابهام فی الثالثة

ها دستورات الهی را انجـام دهنـد و  دین اسلام برای اینکه انسانشرایط تکلیف: 

معنی عمل به دستورات را بدانند توجه عمیق به بعد جسمانی و روانی وجـود انسـان 

ها تــا آن شــرایط را نداشــته باشــند مکلــف  ته و شــرایطی را قــرار داده کــه انســانداشــ

  اند از: نیستند که این شرایط عبارت

ای از رشـد جسـمانی برسـند مکلـف  ها اگر به یـک مرحلـه : یعنی انسانبلوغ - ۱

رسـند  سالگی بـه سـن بلـوغ می ۹هستند، پسرها با اتمام پانزده سالگی و دخترها با 

هـا آمـاده  لوغ که در کتب فقهی ذکـر شـده اسـت) یعنـی جسـم و روان آن(با علائم ب

هـا اسـت. ناشـنوایان نیـز  دریافت دستورات الهی و معنای دستورات الهی و انجام آن

های شـنوا بـه مرحلـه  های عادی حائز این شرایط هستند و مانند انسان مانند انسان

  رسند. بلوغ جسمانی می

و تعقل را که خداونـد بـه انسـان عنایـت فرمـوده  : یعنی انسان قوه تفکرعقل - ۲

است دارا باشد. قبح و حسن خیلی از مسائل را بفهمد، در برخورد با مسـائل روزمـره 

زندگی دارای تجزیه و تحلیل باشد و به تعبیری رسیده باشـد یعنـی هـم جسـم و هـم 

هـده ای از رشد جسـمی و عقلـی برسـد کـه بـه تنهـایی از ع روان و عقل وی به مرحله

  تکالیف شرعی خود برآید.

های عـادی قـدرت تجزیـه و  ناشنوایان نیز دارای این شرط هستند، و مانند انسان

  تحلیل دارند.

ای سالم باشد که قـدرت انجـام تکـالیف الهـی را  : جسم انسان به گونهقدرت - ۳

.. چه در بعد فردی مانند نماز، روزه، حج و ... و چه در بعد اجتماعی ماننـد جهـاد و .

  را داشته باشد.

چنانچه قدرت به انجام تکالیف را نداشت به نسبت آنچه که قـدرت نـدارد مکلـف 
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 کسی که قدرت خوانـدن نمـاز بـه 
ً
نیست و به میزان قدرت خودش تکلیف دارد، مثلا

صورت ایستاده را ندارد تکلیف ندارد. بلکه بایـد نشسـته نمـاز بخوانـد و ... وقتـی بـه 

شـویم کـه ناشـنوایان در قرائـت  باشیم متوجه ایـن قضـیه میناشنوایان توجه داشته 

  شود نقص دارند. اذکار نماز و یا چیزهایی که به قرائت مربوط می

: انسان در صورتی مکلف به انجام تکالیف الهی هست که تکـالیف الهـی علم - ۴

به وی رسیده باشد و نسبت به اینکه مکلف است یا نه، کیفیت انجـام تکلیـف چگونـه 

به چه صورتی باید تکالیف را انجام داد و ... چه در بعد فردی ماننـد نمـاز، روزه، است 

هـا و ...) و ایقاعـات  حج، نکاح و غیـره. چـه در بعـد اجتمـاعی ماننـد عقـود (تجارت

ها چگونه است باید علـم داشـته باشـد، چنانچـه عـالم  (مانند طلاق) شیوه انجام آن

  نبال علم باشد.نبود و جهل داشت مکلف نیست و باید د

 قدرت کافی بر انجـام تکـالیف 
ً
کسانی که شرایط فوق را به طور کامل ندارند، مثلا

  ای که قدرت دارند مکلف هستند. ندارند، به اندازه

هایی که عضوی از بدنشـان نقـص دارد  در مورد انسانتکالیف الهی ناشنوایان: 

د ماننـد ناشـنوایان، بایـد و این نقص در یادگیری و تفهـیم مطالـب تـأثیر مسـتقیم دار 

  ملاحظه کرد که آیا شرایط مذکور را به طور کامل دارند یا خیر.

دهیم متوجـه ایـن قضـیه  وقتی ناشنوا را در قالب چهارگانه شرایط تکلیف قرار می

های عـادی، در  باشـد ماننـد انسـان شویم که ناشنوا شرط بلـوغ و عقـل را دارا می می

هـای دیگـر تـا  یان چـه بـا زبـان اشـاره و چـه بـا روششرط علم نیز در مدارس ناشنوا

شـود بنـابراین علـم را هـم بـه صـورت  حدودی به وی احکـام الهـی آمـوزش داده می

توانـد داشـته باشـد. فقـط نقـص ناشـنوا در  نسبی و به مقدار توان و قـدرت خـود می

های عـادی  های عـادی را نـدارد ماننـد انسـان شرط قدرت است، وی شرایط انسـان

تواند الفاظ را تلفظ نماید، مقصود خود را بیـان کنـد، آن انتظـاری کـه اسـلام از  نمی

  فرد عادی دارای قدرت دارد ناشنوا فاقد آن قدرت است.

سـال قبـل ائمـه  ۱۴۰۰شـویم کـه حـدود  رویم متوجه می وقتی به سراغ دین می

مـوش هـا را فرا تـوجهی نکـرده و آن معصومین ما بـه ایـن قشـر از جامعـه نـه تنهـا بی

اند، و هر کجـایی کـه نیـاز بـه  ها یاد کرده از آن» الاخرس«اند بلکه تحت عنوان  نکرده

صحبت و ذکر قرائت بوده اسلام باب مستقلی را به ناشنوایان اختصـاص داده اسـت 
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کــه بــه اختصــار بــه بحــث، نمــاز، نکــاح (ازدواج)، طــلاق، عقــود و ایقاعــات در مــورد 

بعد نمـاز چـون قرائـت قـرآن و ذکـر وجـود دارد، در  توان اشاره کرد. در ناشنوایان می

بحث ازدواج چون ناشنوا نیز مانند انسان عادی باید کسی را وکیل خود قرار دهـد تـا 

صیغه محرمیت را قرائت نماید، یـا حتـی خـودش قرائـت نمایـد در بحـث طـلاق نیـز 

ث معـاملات چون نیاز به بیان و تفهیم جدایی است ناشنوا نیاز به قرائت دارد. در بحـ

که نیاز به عقد قرارداد بین فروشنده و خریدار است و ناشنوا یا بایع (فروشنده) اسـت 

  یا مشتری که بحث ایجاب و قبول شرط است.

بعد از آنکه فهمیده شد ناشنوا مکلف به انجـام تکـالیف الهـی اسـت  نماز ناشنوا:

ام باشد و حرکـت نکنـد در باشد. در نماز بدن نمازگزار باید آر  یکی از تکالیف، نماز می

توانـد دسـتانش را حرکـت  که این شرط در مورد ناشنوا صادق نیست یعنـی می حالی

دهد. در نماز، قرائت قرآن (حمد و سوره) باید صحیح باشد در حالی کـه ناشـنوا لازم 

نیست مانند انسان عـادی بـا قرائـت صـحیح بخوانـد. دلیـل ایـن مـدعا روایـت ائمـه 

  معصومین است.

هده و قرائة القرآن فی الصلاة تحریک لسانه و اشارته باصـبعه.  تلبیة
ّ

الاخرس و تش

لبیک گفتن ناشنوا و قرائت تشهد وی و قرائت قرآن (حمـد و سـوره) وی در نمـاز بـه «

از این روایت و روایات دیگر ایـن » صورت حرکت زبان و اشاره کردن با انگشتان است.

وسـع و قـدرت خـودش مکلـف بـه ادای نمـاز  گردد که ناشنوا به انـدازه استنباط می

  است به صورت ذیل:

  های عادی است. کیفیت ایستادن و نشستن ناشنوا مثل انسان - ۱

  فقط قرائت نماز ناشنوا با دیگران فرق دارد. - ۲

  ناشنوا باید زبانش را حرکت دهد تا افکار را بیان کند. - ۳

  ها را در بیاورد. آن کند، اشاره و با دستانش چیزهایی را که قرائت می - ۴

اند: انـه یُجْـزئ لاخـرس فـی القرائـة و التشـهد و  فقیهان در این مورد چنین گفته

د قلبه و یشیر باصبعه و فی دلالة علـی 
ّ

سایر الاذکار و ما اشبهما ان یحرک لسانه و یعق

الاعجم و الاخرس فی التلبیة و النکـاح و الطـلاق و العقـود و الایقاعـات و علـی جـواز 

رها.هذه 
ّ

  الاشیاء بغیر العربیة مع تعذ

جایز است برای ناشنوا در قرائت و تشهد و سایر ذکرها و آنچه شباهت بـه ذکرهـا «
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بـا  - ۳در قلـبش منعقـد کنـد کلمـات را  - ۲زبـانش را حرکـت دهـد  - ۱دارد به اینکـه 

دانـد در  دستانش اشاره نماید و این قانون برای ناشـنوا و کسـی کـه زبـان عربـی نمی

هـا)، ایقاعـات (جاهـایی کـه نیـاز بـه  ماز، ازدواج طلاق، عقدها (مانند تجارتبحث ن

که عـذر و مشـکل دارد صـادق  رضایت طرف مقابل نیست ماننـد طـلاق) در صـورتی

  ».باشد می

 معـین کـرده اسـت و روایـات 
ً
حتی در بحث طـلاق تکلیـف ناشـنوا را دیـن کـاملا

  دد.گر  ها اشاره می متعددی ذکر شده که به یکی از آن

قال الصادق: طلاق الاخـرس ان یاخـذ مقنعتهـا و یضـعها علـی رأسـها و یعتزلهـا 

طلاق ناشنوا به این صورت است که چادرش را بـردارد و در سـرش بگیـرد و خانـه را «

  ١»ترک کند طلاق تحقق پیدا کرده است.

کسی کـه قـادر بـه گفتـار نیسـت، در بخشـهای گفتـاری  عبادتهای ناشنوایان:

قه، احکام مخصوص به خود را دارد؛ اما در سایر بخشهای عبـادات کـه عبادات، در ف

  کند.  شامل نیت و رفتارهای عبادی است، همچون دیگران عمل می

ترین عبادت در اسلام است شامل همین سه بخش است. از ابتـدای  نماز که مهم

د و آن نیتهای نماز و قصد انجام برای خدا وجود دارد، سپس در بخشهایی مانند حمـ

شود و در بخشهای دیگری مانند رکـوع و سـجود  سوره، گفتارهایی بر زبان جاری می

توانـد  اند کسـی کـه نمی پذیرد. فقهای شیعه تصریح کرده رفتارهای عبادی انجام می

ه«تکلم کند، بخشهای گفتاری مانند گفتن 
ّ
در آغـاز نمـاز را بـا اشـاره و نیـت » اکبر الل

  دهد.  متناسب با آن انجام می

البته از آنجا که گرفتگی زبان و عدم قدرت بر تکلم در کمی و زیادی مراتبـی دارد، 

به هر اندازه و کیفیتی که قادر باشد زبان و صدای خـود را بـرای ادای گفتـار مناسـب 

بندد. برخی از فقها بر این باورند که: اگر به هیچ وجه قادر به تکلم نیسـت،  به کار می

دهد. برخی دیگر اشاره بـا انگشـت  زبان خود را هم حرکت میافزون بر نیت و اشاره، 

ای دیگر حرکت زبان، حرکت لب و زبـان کوچـك (در ابتـدای  اند. دسته را لازم شمرده
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  اند.  حلقوم) را هم لازم دانسته

ه انـد. ایـن حکـم دربـاره همـ شبیه به همین مطلب را درباره قرائت نماز هـم گفته

کــر رکــوع و ســجود، تشــهد و ســلام و نیــز، ســایر بخشــهای گفتــاری نمــاز، ماننــد ذ

های گفتاری مانند ذکر تلبیه در آغـاز احـرام بـرای حـج و عمـره جریـان دارد.  عبادت

اند، دلالت بـر ایـن عمومیـت  روایات و سایر مستندهایی که برای این حکم بیان کرده

مـاز بـرای دارد. در روایتی از امام صادق(ع) تصریح شده است که: تشهد و قرائت در ن

  گیرد.  لال با حرکت زبان و اشاره انگشت انجام می

بـا توجـه بـه دیـدگاه عمـومی شـیعه و  معاملات و روابط اجتماعی ناشـنوایان:

منـدی و تصـرف در  فقهی، کرولالهـا همچـون سـایر انسـانها اهلیـت بهره هشمول ادل

نــد و گرد شــوند و صــاحب حقــوق می معــاملات را دارنــد. بنــابراین مالــك امــوال می

توانند به معاملات مختلف اقدام کنند. از شرایط معاملات تـا آنجـا کـه بـه تکلـم و  می

تلفظ نیاز نباشد، فرقی بین ناشنوایان و دیگران نیست. به این ترتیب لازم اسـت اراده 

و انشای معاملات را داشته باشند؛ اما در ابراز یا اجرای آن از ابزارهای دیگـری غیـر از 

  کنند.  شاره استفاده میتکلم، مانند ا

در معاملات بر خلاف عبادات، امکان وکیـل گـرفتن بـرای اجـرای معاملـه وجـود 

تواند بـرای معـاملاتی کـه در صـحت آنهـا گفتـار لازم اسـت  دارد. بنابراین کرولال می

وکیل بگیرد؛ مانند وکیل گرفتن برای اجرای عقـد نکـاح یـا اجـرای طـلاق. امـا فقهـا 

تواند به همان شکل اشـاره بسـنده کنـد. در  ت وکیل بگیرد و میگویند: لازم نیس می

ترین مواردی که فقها درباره روابط حقـوقی کسـی کـه قـادر بـه  اینجا به برخی از مهم

ایـن مـوارد، دیـدگاه مشـهور  هشـود؛ در همـ انـد، اشـاره می گفتار نیست بحـث کرده

  فقیهان این است که تلفظ برای شخص قادر به آن شرط است:

اگر هر دو یا یکی از دو نفر قـادر بـه تکلـم شـدند، بـا اشـاره بـه عقـد نکـاح  ح:نکا

ای باشد که بـه آسـانی گویـای  گونه  رسانند. البته این اشاره باید به مقصود خود را می

مقصود آنها باشد. فقیهان مشهور اهل سنت که در صحت نکاح، حضـور گـواه را هـم 

  ای باشد که گواهان آن را بفهمند.  گونه گویند باید اشاره به دانند، می شرط می

در وصیت بنابر اینکه تلفظ شرط صحت باشد، برای کسی کـه قـادر  وصیت:

  کند.  ای که منظور او را برساند کفایت می به تکلم نباشد، اشاره
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 بیشـتری از طـلاق لال سـخن  طلاق:
ً
فقیهان در بـاب طـلاق، بـا تفصـیل نسـبتا

  اند: گفته اند. در مورد طلاق فقیهان گفته

شود؛ مگر اینکـه شـخص قـادر بـه تکلـم نباشـد. در ایـن  طلاق با اشاره واقع نمی

شود. دلیل مسئله ایـن  ای که اراده انشای طلاق را بفهماند، واقع می صورت با اشاره

شـود. البتـه  است که طلاق لال همچون سایر عقود و ایقاعـات او بـا اشـاره واقـع می

 شــخص لال، عبــادات و معــاملات خــود را اشــاره بایــد مفهــم مقصــود باشــد
ً
. اصــولا

  دهد.  همچون سایر امور گفتاری در زندگی خود با اشاره انجام می

الاخرس) در جوامع روایی نقل شده اسـت.  طلاق لال (طلاق هروایاتی چند دربار 

در برخی از این روایات وقوع طلاق لال به انجام رفتارهـایی بـا همسـر کـه دلالـت بـر 

کند، متوقـف شـده اسـت؛ ماننـد بـه دسـت  زناشویی  هدم رضایت به ادامجدایی و ع

گرفتن روسری زن و گذاشتن آن بر سر او و روی گرداندن از او. در برخی دیگر از ایـن 

پـس از  جـواهرروایات نوشتار به جای گفتار برای لال پیشنهاد شـده اسـت. صـاحب 

یان مقاصد لال بیان شـده، همـه گوید: آنچه در این روایات برای ب نقل این روایات می

کننده بر مقصود است. بلکه برخی از آنها مانند نوشـتار کـه  از مصادیق اشاره، دلالت

اند که بـا آن مقاصـد  شود، از مصادیق بارز و اقوای اشاره برای لال جانشین گفتار می

  شود.  لال فهمیده می

اری کـردن یکی از شرایط صحت ذبح شرعی حیوانات (تذکیـه) جـ ذبح شرعی:

راند. اما دربـاره لال  نام خداوند سبحان بر زبان است که هنگام ذبح، ذابح بر زبان می

انـد: زبـان خـود را بـرای آن  اگر بخواهد ذبح شرعی انجام دهد، برخـی از فقهـا گفته

اند نام خداوند را از خاطر خود بگذرانـد. بعضـی دیگـر  حرکت دهد. برخی دیگر گفته

ای کـه بـر یـاد خـدا دلالـت کنـد، از او سـر زنـد،  ل، اگر اشارهاند: شخص لا هم گفته

گوید: مورد ذبح با سایر اعمـال لال تفـاوتی  می جواهراو حلال است. صاحب  هذبیح

شـود. برخـی بـا  می  ندارد؛ بنابراین همانند سایر عبادات و معاملات، به اشاره بسنده

  کند.  ذبح، به آسمان اشاره اند: ذابح لال برای خداوند، هنگام  توضیح بیشتر گفته

تواند به تحمـل شـهادت و ادای آن اقـدام کنـد. ادای  لال می گواهی دادن لال:

پـذیر اسـت. در اینجـا نیـز ماننـد جاهـای  شهادت با اشاره و کمك سایر قـراین امکان

کنـد،  دیگری که لال از اشاره یا ابزارهای دیگر برای بیـان مقاصـد خـود اسـتفاده می
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ی و بـه شـکلی قابـل اعتمـاد مقصـود او را بفهمنـد. خصوصـیت مـورد باید بـه درسـت

شود، این اسـت کـه بایـد قاضـی مقصـود او را  شهادت که در حضور قاضی اقامه می

دریابد و همان مدلولی از اشاره لال معتبر است که قاضی به شکل قابل اعتمـادی از 

  او دریافته است. 

، قاضی از کسانی استفاده کنـد ممکن است برای به دست آوردن مقصود کرولال

که همانند مترجم لغت بیگانه، آگـاه بـه مـدلول اشـاره کـرولال باشـند و در ایـن کـار 

خبرویت داشته باشند. این رونـد نـه تنهـا بـرای گـواهی دادن لال، بلکـه بـرای سـایر 

شـود؛ ماننـد اینکــه  مـواردی هـم کـه بایــد او در دادگـاه مطلبـی را بفهمانـد طــی می

  قاضی به چیزی اقرار کند یا به پرسشهای قاضی پاسخ دهد.  بخواهد نزد

 به دلیل مشکلاتی کـه در راه تفهـیم و  یهاناما برخی از فق
ً
اهل سنت، ظاهرا

 شهادت او را مشروع نمی
ً
  دانند.  تفاهم با کرولال وجود دارد، اصولا

در کتابهـا و منـابع فقهـی،  سایر حقوق، تکـالیف و مسـئولیتهای ناشـنوایان:

هر یك از حقوق و تکالیف ناشـنوایان بـه طـور خـاص و جداگانـه سـخن نرفتـه  هار درب

فقهـی، بـا فـرض اینکـه  هاست. اما با توجه بـه دیـدگاه عمـومی اسـلام و اطـلاق ادلـ

کرولال سایر شرایط دارا شدن حقوق و برعهده گرفتن تکـالیف و مسـئولیتها را ماننـد 

جهـات، در دیـدگاه اسـلام، بـا سـایر افـراد بایـد او را از ایـن   بلوغ و عقل داشته باشد،

  یکسان دانست. 

البتــه در ایــن میــان دارا شــدن برخــی از حقــوق و نیــز بــه عهــده گــرفتن برخــی از 

گفتار دارد، یا لااقل عـدم قـدرت بـر تکلـم،  با مسئولیتها و مناصب که ارتباط مستقیمی

یگـران یـا ممکن است موجب اشکالات و بلکـه ضـرر و زیانهـایی بـرای خـود شـخص، د

گردد، در این صورت عدم قدرت بر گفتـار یـا شـنوایی بـه عنـوان  حقوق عمومی جامعه 

مانعی برای دارا شدن آن حقـوق یـا برعهـده گـرفتن آن مسـئولیتها خواهـد بـود. بـرای 

تواند بـه خـوبی از  نمونه، اگر قاضی قدرت بر گفتار نداشته باشد، طبیعی است که نمی

این صورت، به ویـژه اگـر کسـان دیگـری کـه سـایر شـرایط  وظایف خود برآید؛ در هعهد

  کرولال گذاشت.  هتوان قضاوت را برعهد قضاوت را دارند موجود باشند، نمی

های اخیـر آثـار فراوانـی از نگـاه فقـه اسـلامی  در سـالتحقیقات فقهی جدید: 

 درباره ناشنوایان تألیف و عرضه شده است. البته اغلب از نگاه فقه اهـل سـنت اسـت
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و کمتر از موضع فقه شیعه کار شده اسـت. لازم اسـت پژوهشـگران شـیعه بـه جبـران 

  این خلأ و نقص بپردازند.

، صــالح بــن ســلیمان بــن محمــد الیوســف، اشــارة الاخــرس کعبــارة النــاطق - 

، نویسنده استاد دانشکده شـریعت و اصـول دیـن در مجله العدلعربستان سعودی، 

  دانشگاه تقصیم است.

، ادهـم صـابر ه الاخرس فی الاحوال الشخصیة و الحـدود و المعـاملاتاحکام اشار  - 

ــانون،  ــریعت و ق ــکده ش ــلامی، دانش ــگاه اس ــزه، دانش ــدالعال، غ ق/ ۱۴۳۰عب

  م.۲۰۰۹

، حمود بن فهد بن حمود العصـیمی، دانشـگاه الاعاقة السمعیة و احکامها الفقهیة - 

  ق.۱۴۲۶امام محمد بن سعود اسلامی، دانشکده قانون، 

ه، لیلی عبدم الاخرس فی الفقه الاسلامیاحکا - 
ّ
ـهمحمد عبد الل

ّ
، قـاهره، مکتبـة الل

  م.۱۹۹۷ق/ ۱۴۱۸الزهراء، 

  م.۲۰۰۳، عمان، دار الیازوری، الاعاقة السمعیة عصام حمدی الصفدی - 

  ، منیر سلامة، فلسطین، جمعیة جبالیا لتأهیل المعاقین.لغة الاشارة فی فلسطین - 

  مآخذ:

احکـام الاصـمّ ؛ ۳۱- ۳۰، ص شکست سکوت، حسن محقق، »تکلیف ناشنوا چیست؟«

احکـام تـا؛  ، عبدالرحمن عبدالعزیز اللاحم، عربستان سـعودی، دار القاسـم، بیفی الشریعة

، ادهـم صـابر عبـدالعال، پایـان اشارة الاخرس فی الاحوال الشخصیة و الحدود و المعاملات

، بـه دانشنامه ناشنوایانم؛ ۲۰۰۹ ق/۱۴۳۰نامه کارشناسی ارشد، غزه، الجامعة الاسلامیة، 

المغنــی و ؛ ۸۸۵- ۸۸۱، ص ۲، ج۱۳۸۸کوشــش محمــد نــوری، تهــران، فرجــام جــام جــم، 

جــامع م؛ ١٩٨٤ق/١٤٠٤بیــروت، دارالفکــر، ، ابــن قدامــه، موفــق الــدین الشــرح الکبیــر،

، بروجردی، سید حسین، به کوشش اسماعیل معزی ملایری، قـم، محقـق، احادیث الشیعه

العـروة ؛ ١٢٨٦٤اکبر، تهران، دانشگاه تهران، ص  دهخدا، علینامه،  غتلق؛ ١٣٧٤/١٤١٦

ــوثقی ــلامیة، ال ــة الإس ــة العملی ــران، المکتب ــاظم، ته ــد ک ــید محم ــزدی، س ــایی ی ، طباطب

، طباطبـایی، ســید محمـد حسـین، بیــروت، المیـزان فـی تفســیر القـرآن؛ ١٣٥٨ق/١٣٩٩

ــات،  ــی للمطموب ــة الاعلم ــم؛ ١٩٧٢ق/١٣٩٢موسس ــان ف ــع البی ــرآنمجم ــیر الق ، ی تفس

ـه طبرسی، فضل بن حسن،قم، کتابخانه آیت
ّ
جـواهر الکـلام ق؛ ١٤٠٣نجفـی مرعشـی،  الل

  .١٣٦٦، نجفی، محمد حسن، تهران، المکتبة الإسلامیة، فی شرح شرایع الإسلام
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  ١هان اهل سنتیناشنوایی از نگاه فق

هسیف 
ّ
  ٢صرامی الل

  

مربـوط بـه ناشـنوایان و تحلیـل این مقاله به دیـدگاههای فقیهـان در موضـوعات 

  پردازد. وظایف شرعی ناشنوایان از نگاه فقه اهل سنت می

وجود ناشنوا در قلمرو اسـلامی از ابتـدای ظهـور اسـلام و بیـان مبـاحثی دربـاره 

ناشنوایی و ناشنوایان در قرآن و روایـات نبـوی، فقهـای سـنی را بـه تأمـل و اسـتنباط 

ب فقهی بخش ویـژه یـا کتـاب مسـتقلی بـرای واداشت. هر چند در هیچ یك از مذاه

  ناشنوایی وجود ندارد، احکام آنها در بسیاری از کتابها و ابواب پراکنده است. 

با توجـه بـه اینکـه موضـوع و غایـت دانـش فقـه بررسـی و بیـان احکـام و وظـایف 

مکلفان اسـت و یـك قشـر از مکلفـان، ناشـنوایان هسـتند کـه تفاوتهـای اساسـی بـا 

  اند.  رو فقیهان برای آنان احکام ویژه در نظر گرفته جامعه دارند، از اینقشرهای دیگر 

های دانشمندان لغت، مفاهیم لغتهـای  فقیهان بر اساس یافته شناسی: موضوع

رُس را صفت شخص و یا گوش و زبان (شنیدن و گفـتن) می
ْ

خ
َ
م و ا

َ
بک

َ
صَمّ و ا

َ
داننـد و  ا

پردازنـد. تفـاوتی کـه  فقهـی آن میشناسی به تحلیل احکام  بر اساس همین موضوع

بکم، کسی کـه 
َ
خرس، کسی که از ابتدای تولد توان نطق ندارد, و ا

َ
عالمان لغت بین ا

گذارند، در استعمالات فقهی مـورد توجـه نیسـت، و  بند است می نطق دارد ولی زبان

خرس را به یك معنا، یعنی لال و گنگ به کار می
َ
م و ا

َ
بْک

َ
  برند.  آنان ا

توانـد بـا نیـت و  مکلف وقتی به هر دلیـل بیـان و تکلـم نداشـت، می :قاعده کلی

تکان دادن زبان و جنباندن لب، وظایف عبادی و شـرعی خـود را انجـام دهـد. البتـه 

کننـد و لالـی کـه نیـت بـرای عمـل شـرعی  فقیهان مالکی به صرف نیت بسـنده می
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انـد کـه  تصریح کردهدانند. بعضی از آنها  داشته باشد، عمل او را مشروع و صحیح می

 هدر غیر نماز و حج مانند خرید و فروش و شهادات، بیان کتبی و اظهار نیت بـه وسـیل

  کند.  قابل فهم کفایت می هداند اشار  نوشتن لازم است. البته اگر کسی نوشتن نمی

فـی ای همچـون روایـت  جنایت بـه گـوش و از بـین بـردن شـنوایی، مطـابق ادلـه

دوم، در تعیـین دیـه بـرای  هدارد، و قضـاوت عمـر، خلیفـ ؛ شـنوایی دیـهالسمع الدیة

مردی که شنوایی فردی را با زدن از بین برد، دیه دارد. در مقدار و چگـونگی پرداخـت 

  آن اختلافهایی است که در کتابهای فقهی به تفصیل آمده است. 

های نماز جمعه بحـث و  در ضرورت حضور ناشنوایان برای خطبه احکام عبادی:

ها را شــرط  اســت. بیشــتر مــذاهب و فقیهــان حضــور بــرای شــنیدن خطبــه اخــتلاف

ناشـنوایی  هدانند. اما فقیهان شافعی شرط عدم ضرورت حضور را منوط به درج نمی

گویند اگر ناشنوا در حد پایینی از ناشنوایی است، عـدم حضـورش بـدون  کرده و می

ز ناشـنوایان را موظـف اشکال است. ولی حنابله چنین تفکیکی را ندارند و هیچ یك ا

  کنند.  به حضور نمی

در نمازهای روزانه، اقتدا به ناشنوا از نظـر حنبلیـان و شـافعیان صـحیح اسـت. از 

انـد. ولـی مالکیهـا امـام  این رو آنها بـه صـحت و مشـروعیت امامـت ناشـنوا رأی داده

ــایز نمی ــت و همیشــگی او را ج ــودن ثاب ــتدلال می جماعــت ب ــد و اس ــه  دانن ــد ک کنن

ــروز اقتد ــب ب ــوند و موج ــه نش ــال او را متوج ــات و افع ــت حرک ــن اس ــدگان ممک اکنن

  اشکالاتی در صحت نماز شود. 

واجـب هنگـام تـلاوت و شـنیدن برخـی آیـات قـرآن  هبحث دیگر مربوط به سـجد

  است که برای ناشنوا در چنین حکمی اختلاف است. 

ا بـه دسـت تواند تولیـت قضـاوت ر  نظر هست که کرولال نمی اتفاق دیگر احکـام:

گیرد و اگر ولایت پیدا کرد، عزلش واجب است؛ زیرا با ولایت قضایی او، حقـوق مـردم 

شود. شهادت کر در موارد گفتاری پذیرفته نیست، ولـی در مـواردی ماننـد  ضایع می

شود. اما در مسائل حدود، اقـرار ناشـنوا برضـد  خوردن و زدن، شهادت او پذیرفته می

شــود و مــورد ناشــنوا  حــدود در شــبهات جــاری نمیخــودش پذیرفتــه نیســت؛ زیــرا 

ناك است. البته در این مـوارد اختلافـات و تفصـیلهایی در بـین فقیهـان سـنی  شبهه

هست. در ازدواج و خرید و فروش نیز فقیهان مذاهب اهل سنت دارای دیـدگاههایی 
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  هستند که در هر موضوع آمده است. 

  مآخذ

وقــــاف و الشــــئون الإســــلامیة، وزارة الا  ،الکویــــتالموســــوعة الفقهیــــة، 

، دمشـق، مجموعـة رسـائلعابدین،  ابنق؛ مدخلهای ابکم و اصّم؛ ١٤٠٤م/١٩٨٣

  ق. ١٣٠١

  





  

  

  

  ١ناشنوایی از منظر فقه شیعه

هسیف 
ّ
  صرامی الل

  

دیدگاههای فقیهان شیعه در موضوعات ناشنوایان و تحلیـل وظـایف  این مقاله به

  ازد.پرد شیعه می شرعی ناشنوایان از نگاه فقه

روابـط انسـانها بـا  هفقه شیعه با در نظر گرفتن شـرایط خـاص ناشـنوایان در عرصـ

خداوند و در روابط آنها با یکدیگر و افراد جامعه، برخی امتیازات و حمایتهای قـانونی 

و اخلاقی برای آنان منظور کرده است، چنانکه عبادات و اعمال گفتـاری آنـان را نیـز 

آنان تعیـین کـرده اسـت. همچنـین نـه تنهـا حقـوق   متناسب با حال و وضع جسمی

  فردی آنها را محترم شمرده بلکه دیگران را هم به رعایت حقوق آنها فرا خوانده است. 

ای است که ناتوانیهـای جسـمی مـانع از  دیدگاه عمومی اسلام به انسان، به گونه

 در تصدی مناصـب یـا تعلق حقوق انسانی
ً
احـراز  ـ اسلامی و شهروندی نیست. صرفا

مسئولیتهایی که ناتوانی جسمی مانع از انجام وظایف و تعهدات مربوط به آن باشـد، 

  محدودیتهای طبیعی برای ناتوانان وجود دارد. 

مفاد اصل کرامت انسان که از دیدگاه اسلام پذیرفته شـده اسـت، ایـن اسـت کـه 

را دارد و  آدمــی قابلیــت تعــالی و تکامــل تــا قرارگــرفتن در جایگــاه برتــرین مخلوقــات

تواند آن را محـدود کنـد. آیـات و روایـات فراوانـی کـه دربـاره  ناتوانیهای جسمی نمی

جایگاه انسـان وجـود دارد، هـیچ قیـد و محـدودیتی از ایـن جهـت نـدارد. کرامـت و 

شرافت انسان در بین مخلوقات به امتیاز او در عقل است که بـا آن، حـق را از باطـل، 

  شناسد.  زیان میخیر را از شر و سود را از 

آید ناتوانی جسـمی ماننـد نابینـایی و ناشـنوایی، نـه  از برخی روایات به دست می

کاهـد، بلکـه بـه عنـوان یـك آزمـایش  تنها از جایگاه انسان در فضیلت و کرامـت نمی
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الاهی است که در صورت برخورد صحیح و مناسب با آن، پـاداش و برتـری اخـروی را 

ـهد. جابربن عبدآور  برای شخص به ارمغان می
ّ
گویـد: مـردی کـرولال  انصـاری می الل

ای کـرد. حضـرت فرمـود: ابـزار نوشـتن در  نزد پیامبر اکرم(ص) آمد و با دست اشـاره

دهم  اختیار او گذارید تا مقصود خود را بنویسد. آن مرد چنـین نوشـت: گـواهی مـی

رمـود: در آور اوست. پیامبر(ص) ف خدایی جز پروردگار عالم نیست و محمد(ص) پیام

  ای او را به بهشت بشارت دهید. نوشته

هر مسلمانی به کاستی در چشم، زبان، گوش، پا و دست مبتلا باشـد و بـا وجـود 

آن ستایش خدا را کنـد و از او پـاداش خواهـد، خداونـد سـبحان او را از آتـش جهـنم 

رهایی دهـد و در بهشـت وارد کنـد. سـپس فرمـود: کسـانی کـه بـه ایـن امـور مبـتلا 

آیـد.  ند، نزد خداوند در دنیا و آخرت منزلتی دارند کـه بـا اعمـال بـه دسـت نمیهست

کند که در دستگاه عدالت آفـرینش، ناتوانیهـای جسـمی  فراز اخیر حدیث اشاره می

  گردد.  جبران می

 از دیدگاه اسلام ارزش و برتری هر کس فقط به تقوا که سرچشم
ً
نیکیهـا و  هاصولا

 ١٢ هحجرات، آیـه خورد. به این مطلب در قرآن، سور  م میمایه پرهیز از بدیهاست، رق

 عذری است که برعهـده 
ً
نیز اشاره شده است. اما کاستیها و ناتوانیهای جسمی صرفا

ای تصریح شده کـه بـرای  کند. در آیه نگرفتن برخی وظایف و مسئولیتها را توجیه می

). هـر ٩است (توبه، آیه  ناتوانها، بیماران و فقیران، تکالیف سخت در نظر گرفته نشده

 حکم آن عام و فراگیر اسـت و 
ً
چند این آیه در شمار آیات جهاد نازل شده، ولی ظاهرا

کند کـه ایـن آیـه دربـاره  شود. از سوی دیگر شأن نزول تأیید می محدود به جهاد نمی

 هکسی که فاقد بینایی بود نازل شد، ولی ایـن شـأن نـزول مـانع از تعمـیم آن بـه همـ

  گردد.  ای جسمی نمیناتوانیه

کنـد کـه در  کرولالی به عنوان یك واقعیت، حقوق و تکالیف خاصـی را ایجـاب می

  بندی است.  دو بخش عبادات فردی و حقوق اجتماعی قابل تفکیك و طبقه

کسی کـه قـادر بـه گفتـار نیسـت، در بخشـهای گفتـاری  عبادتهای ناشنوایان:

د؛ اما در سایر بخشهای عبـادات کـه عبادات، در فقه، احکام مخصوص به خود را دار 

  کند.  شامل نیت و رفتارهای عبادی است، همچون دیگران عمل می

ترین عبادت در اسلام است شامل همین سه بخش است. از ابتـدای  نماز که مهم
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آن نیتهای نماز و قصد انجام برای خدا وجود دارد، سپس در بخشهایی مانند حمـد و 

شود و در بخشهای دیگری مانند رکـوع و سـجود  سوره، گفتارهایی بر زبان جاری می

توانـد  اند کسـی کـه نمی تصریح کردهپذیرد. فقهای شیعه  رفتارهای عبادی انجام می

ه«تکلم کند، بخشهای گفتاری مانند گفتن 
ّ
در آغـاز نمـاز را بـا اشـاره و نیـت » اکبر الل

  دهد.  متناسب با آن انجام می

البته از آنجا که گرفتگی زبان و عدم قدرت بر تکلم در کمی و زیادی مراتبـی دارد، 

صدای خـود را بـرای ادای گفتـار مناسـب  به هر اندازه و کیفیتی که قادر باشد زبان و

بندد. برخی از فقها بر این باورند که: اگر به هیچ وجه قادر به تکلم نیسـت،  به کار می

دهد. برخی دیگر اشاره بـا انگشـت  افزون بر نیت و اشاره، زبان خود را هم حرکت می

ر ابتـدای ای دیگر حرکت زبان، حرکت لب و زبـان کوچـك (د اند. دسته را لازم شمرده

  اند.  حلقوم) را هم لازم دانسته

ه انـد. ایـن حکـم دربـاره همـ شبیه به همین مطلب را درباره قرائت نماز هـم گفته

بخشــهای گفتــاری نمــاز، ماننــد ذکــر رکــوع و ســجود، تشــهد و ســلام و نیــز، ســایر 

عبادتهای گفتاری ماننـد ذکـر تلبیـه در آغـاز احـرام بـرای حـج و عمـره جریـان دارد. 

اند، دلالت بـر ایـن عمومیـت  ت و سایر مستندهایی که برای این حکم بیان کردهروایا

دارد. در روایتی از امام صادق(ع) تصریح شده است که: تشهد و قرائت در نمـاز بـرای 

  گیرد.  لال با حرکت زبان و اشاره انگشت انجام می

و  بـا توجـه بـه دیـدگاه عمـومی شـیعه معاملات و روابط اجتماعی ناشـنوایان:

منـدی و تصـرف در  فقهی، کرولالهـا همچـون سـایر انسـانها اهلیـت بهره هشمول ادل

گردنــد و  شــوند و صــاحب حقــوق می معــاملات را دارنــد. بنــابراین مالــك امــوال می

توانند به معاملات مختلف اقدام کنند. از شرایط معاملات تـا آنجـا کـه بـه تکلـم و  می

دیگران نیست. به این ترتیب لازم اسـت اراده  تلفظ نیاز نباشد، فرقی بین ناشنوایان و

و انشای معاملات را داشته باشند؛ اما در ابراز یا اجرای آن از ابزارهای دیگـری غیـر از 

  کنند.  تکلم، مانند اشاره استفاده می

در معاملات بر خلاف عبادات، امکان وکیـل گـرفتن بـرای اجـرای معاملـه وجـود 

د بـرای معـاملاتی کـه در صـحت آنهـا گفتـار لازم اسـت توان دارد. بنابراین کرولال می

وکیل بگیرد؛ مانند وکیل گرفتن برای اجرای عقـد نکـاح یـا اجـرای طـلاق. امـا فقهـا 
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تواند به همان شکل اشـاره بسـنده کنـد. در  گویند: لازم نیست وکیل بگیرد و می می

کـه قـادر بـه  ترین مواردی که فقها درباره روابط حقـوقی کسـی اینجا به برخی از مهم

ایـن مـوارد، دیـدگاه مشـهور  هشـود؛ در همـ انـد، اشـاره می گفتار نیست بحـث کرده

  فقیهان این است که تلفظ برای شخص قادر به آن شرط است:

اگر هر دو یا یکی از دو نفر قـادر بـه تکلـم شـدند، بـا اشـاره بـه عقـد نکـاح  نکاح:

ای باشد که بـه آسـانی گویـای  گونه  رسانند. البته این اشاره باید به مقصود خود را می

مقصود آنها باشد. فقیهان مشهور اهل سنت که در صحت نکاح، حضـور گـواه را هـم 

  ای باشد که گواهان آن را بفهمند.  گویند باید اشاره به گونه دانند، می شرط می

در وصیت بنابر اینکه تلفظ شرط صحت باشد، بـرای کسـی کـه قـادر بـه  وصیت:

  کند.  ای که منظور او را برساند کفایت می رهتکلم نباشد، اشا

 بیشـتری از طـلاق لال سـخن  طلاق:
ً
فقیهان در بـاب طـلاق، بـا تفصـیل نسـبتا

  اند.  گفته

 بـه دلیـل روایـات خاصـی اسـت کـه دربـاره طـلاق لال وارد شـده 
ً
این رویه ظاهرا

 شـود؛ مگـر اینکـه شـخص قـادر بـه تکلـم اند: طلاق با اشـاره واقـع نمی است؛ گفته

شـود.  ای که اراده انشای طـلاق را بفهمانـد، واقـع می نباشد. در این صورت با اشاره

دلیل مسئله این است که طلاق لال همچون سایر عقود و ایقاعـات او بـا اشـاره واقـع 

 شخص لال، عبادات و معـاملات  می
ً
شود. البته اشاره باید مفهم مقصود باشد. اصولا

  دهد.  در زندگی خود با اشاره انجام میخود را همچون سایر امور گفتاری 

الاخرس) در جوامع روایی نقل شده اسـت.  طلاق لال (طلاق هروایاتی چند دربار 

در برخی از این روایات وقوع طلاق لال به انجام رفتارهـایی بـا همسـر کـه دلالـت بـر 

کند، متوقـف شـده اسـت؛ ماننـد بـه دسـت  زناشویی  هجدایی و عدم رضایت به ادام

روسری زن و گذاشتن آن بر سر او و روی گرداندن از او. در برخی دیگر از ایـن  گرفتن

پـس از  جـواهرروایات نوشتار به جای گفتار برای لال پیشنهاد شـده اسـت. صـاحب 

گوید: آنچه در این روایات برای بیان مقاصد لال بیان شـده، همـه  نقل این روایات می

است. بلکه برخی از آنها مانند نوشـتار کـه  کننده بر مقصود از مصادیق اشاره، دلالت

اند که بـا آن مقاصـد  شود، از مصادیق بارز و اقوای اشاره برای لال جانشین گفتار می

  شود.  لال فهمیده می



  ۴۹   ها فصل دوم: پژوهش

 

یکی از شرایط صحت ذبح شرعی حیوانات (تذکیـه) جـاری کـردن  ذبح شرعی:

راند. اما دربـاره لال  مینام خداوند سبحان بر زبان است که هنگام ذبح، ذابح بر زبان 

انـد: زبـان خـود را بـرای آن  اگر بخواهد ذبح شرعی انجام دهد، برخـی از فقهـا گفته

اند نام خداوند را از خاطر خود بگذرانـد. بعضـی دیگـر  حرکت دهد. برخی دیگر گفته

ای کـه بـر یـاد خـدا دلالـت کنـد، از او سـر زنـد،  اند: شخص لال، اگر اشاره هم گفته

گوید: مورد ذبح با سایر اعمـال لال تفـاوتی  می جواهرلال است. صاحب او ح هذبیح

شـود. برخـی بـا  می  ندارد؛ بنابراین همانند سایر عبادات و معاملات، به اشاره بسنده

  کند.  اند: ذابح لال برای خداوند، هنگام ذبح، به آسمان اشاره  توضیح بیشتر گفته

هادت و ادای آن اقـدام کنـد. ادای تواند به تحمـل شـ لال می گواهی دادن لال:

پـذیر اسـت. در اینجـا نیـز ماننـد جاهـای  شهادت با اشاره و کمك سایر قـراین امکان

کنـد،  دیگری که لال از اشاره یا ابزارهای دیگر برای بیـان مقاصـد خـود اسـتفاده می

باید بـه درسـتی و بـه شـکلی قابـل اعتمـاد مقصـود او را بفهمنـد. خصوصـیت مـورد 

شود، این اسـت کـه بایـد قاضـی مقصـود او را  در حضور قاضی اقامه میشهادت که 

دریابد و همان مدلولی از اشاره لال معتبر است که قاضی به شکل قابل اعتمـادی از 

  او دریافته است. 

ممکن است برای به دست آوردن مقصود کرولال، قاضی از کسانی استفاده کنـد 

دلول اشـاره کـرولال باشـند و در ایـن کـار که همانند مترجم لغت بیگانه، آگـاه بـه مـ

خبرویت داشته باشند. این رونـد نـه تنهـا بـرای گـواهی دادن لال، بلکـه بـرای سـایر 

شـود؛ ماننـد اینکــه  مـواردی هـم کـه بایــد او در دادگـاه مطلبـی را بفهمانـد طــی می

  بخواهد نزد قاضی به چیزی اقرار کند یا به پرسشهای قاضی پاسخ دهد. 

 بـه دلیـل مشـکلاتی کـه در راه تفهـیم و  یهانفق اما برخی از
ً
اهـل سـنت، ظـاهرا

 شهادت او را مشروع نمی
ً
  دانند.  تفاهم با کرولال وجود دارد، اصولا

در کتابهـا و منـابع فقهـی،  سایر حقوق، تکـالیف و مسـئولیتهای ناشـنوایان:

تـه هر یك از حقوق و تکالیف ناشـنوایان بـه طـور خـاص و جداگانـه سـخن نرف هدربار 

فقهـی، بـا فـرض اینکـه  هاست. اما با توجه بـه دیـدگاه عمـومی اسـلام و اطـلاق ادلـ

کرولال سایر شرایط دارا شدن حقوق و برعهده گرفتن تکـالیف و مسـئولیتها را ماننـد 

بایـد او را از ایـن جهـات، در دیـدگاه اسـلام، بـا سـایر افـراد   بلوغ و عقل داشته باشد،
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  یکسان دانست. 

یـان دارا شـدن برخـی از حقـوق و نیـز بـه عهـده گـرفتن برخـی از البته در ایـن م

گفتـار دارد، یـا لااقـل عـدم قـدرت بـر  بـا مسئولیتها و مناصب که ارتباط مسـتقیمی

تکلم، ممکن اسـت موجـب اشـکالات و بلکـه ضـرر و زیانهـایی بـرای خـود شـخص، 

شـنوایی  گردد، در این صورت عدم قدرت بر گفتار یا دیگران یا حقوق عمومی جامعه 

به عنوان مانعی برای دارا شدن آن حقـوق یـا برعهـده گـرفتن آن مسـئولیتها خواهـد 

توانـد  بود. برای نمونه، اگر قاضی قدرت بر گفتار نداشته باشد، طبیعی است که نمی

وظایف خود برآید؛ در این صورت، به ویـژه اگـر کسـان دیگـری کـه  هبه خوبی از عهد

کـرولال  هتـوان قضـاوت را برعهـد جـود باشـند، نمیسایر شرایط قضاوت را دارنـد مو

  گذاشت. 

  مآخذ

م؛ ١٩٨٤ق/ ١٤٠٤بیروت، دارالفکـر،  ، المغنی و الشرح الکبیر،ابن قدامه، موفق الدین

کوشـش اسـماعیل معـزی ملایـری، قـم،  ، بهجامع احادیث الشیعهبروجردی، سید حسین، 

ــق،  ــدا، علی١٤١٦/ ١٣٧٤محق ــر،  ق؛ دهخ ــه،  لغتاکب ــراننام ــران، ص ته ــگاه ته ، دانش

، تهـران، المکتبـة العملیـة العـروة الـوثقی؛ طباطبایی یـزدی، سـید محمـد کـاظم، ١٢٨٦٤

، المیزان فـی تفسـیر القـرآن؛ طباطبایی، سید محمد حسین، ١٣٥٨ق/ ١٣٩٩الإسلامیة، 

م؛ طبرســی، فضــل بــن حســن، ١٩٧٢ق/ ١٣٩٢بیــروت، مؤسســة الاعلمــی للمطبوعــات، 

ـه ، قم، کتابخانـه آیـتقرآنمجمع البیان فی تفسیر ال
ّ
ق؛ نجفـی، ١٤٠٣نجفـی مرعشـی،  الل

  .١٣٦٦، تهران، المکتبة الإسلامیة، جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلاممحمد حسن، 

  



  

  

  

  حقیقة الاخرس و الاشارة

 
 أی منع الکلام خلقة فهو أخرس ویقال للأنثـی 

ً
الأخرس من خرس الإنسان خرسا

 هو الطعـام الـذی خرساء، والجمع خرس بالضم عل
ً
ی وزن فعل، والخرس بالضم أیضا

  والمعنی الذی یهمنا من المعانی اللغویة هو المنع من الکلام. ١یصنع عند الولادة.

:
ً
 و إنما شرعوا فـی بیـان  اصطلاحا

ً
 للأخرس اصطلاحا

ً
لم یذکر أکثر الفقهاء تعریفا

لمعنــی أحکامــه ولعــل ذلــک راجــع إلــی أن المعنــی الشــرعی للأخــرس لا یخــرج ا

  ٢اللغوی.

  ولکن بعد البحث و التنقیب وجدت بعض التعریفات الشرعیة للأخرس منها:

قال الشوکانی الأخرس: هو الذی یجمع بین الصـم و العجمـة، والأعجـم الـذی لا 

  ٣یتکلم.

وقال ابن المرتضی فـی شـرح الأزهـار، الأخـرس: هـو الـذی لا یمکنـه شـئ مـن 

  ٤صم.الکلام لتغیر اللسان، یعنی مع کونه أ

 للأخرس یتلاءم مع أحکامه فی الفقـه فـأقول: الأخـرس 
ً
وبإمکانی أن أضع تعریفا

 سواءً فهمـت إشـارته أم 
ً
 کان أو عارضا

ً
هو: "کل من منع الکلام لخلل فی لسانه خلقیا

  لا".

کل من منع من الکلام: یشمل من منـع مـن الکـلام مـع قدرتـه  شرح التعریف:

  ته علیه.علیه و من منع من الکلام لعدم قدر 

قید فی التعریف أخرج من منع الکلام وهو قـادر علیـه و قصـره علـی مـن  لخلل:

                                                      
 ادهم صابر عبدالعال، پایان نامه کارشناسی احکام اشارة الاخرس فی الاحوال الشخصیۀ والحدود والمعاملات ،

   .19- 3ق، ص 1430م/ 2009ۀ و القانون فی الجامعۀ الاسلامیۀ بغزه، ارشد، کلیۀ الشریع

)، الرازي: مختار الصحاح 3909، ص1)، الزبیدي: تاج العروس (ج696، ص1. الفیروزآبادي: القاموس المحیط (ج1

  ).89، ص1)، الفیومی: المصباح المنیر (ج196، ص1(ج

  ).433، ص4)، الجمل: الحاشیۀ (ج259، ص2الإکیل (ج )، الأزهري: جواهر18، ص2. ابن عابدین: الحاشیۀ (ج2

  ).11، ص3. الشوکانی: السیل الجرار (ج3

  ).245، ص1. ابن المرتضی: شرح الأزهار (ج4
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  منع الکلام لسبب عیب.

:
ً
 أو عارضـا

ً
 أی لسبب طارئ منعـه مـن  خلقیا

ً
 أی فی أصل الخلقة، وعارضا

ً
خلقیا

 علیـه، وهـذا القیـد فیـه إشـارة إلـی أن مصـطلح الأخـرس 
ً
الکلام بعـد أن کـان قـادرا

  رس فی أصل الخلقة أو الأخرس لسبب عارض.ینسحب علی الأخ

هذا قید توضیحی یشیر إلی أنواع الخرس فمنهم من تفهـم  فهمت إشارته أم لا:

  إشارتهم و منهم من لا تفهم إشارتهم.

  

  الألفاظ والمصطلحات ذات الصلة

 فکل أبکم أخرس ولیس العکـس  الأبکم:
ً
 وبکامة وهو من ولد أخرسا

ً
من بکم بکما

 ١نطق ولا یعقل الجواب ولا یحسن وجه الکلام. والأبکم من له

 وأراد بهـم الرّعـاع والجهّـال لأنهـم لا 
ً
وقال ابن الأثیر: الأبکم هو الذی خلق أخرسا

  ٢ینتفعون بالسمع ولا بالنطق کبیر منفعة فکأنهم قد سلبو هما.

 وقد لا یکون، فلیس الصـمم  ٣هو الذی لا یسمع. الأصـم:
ً
والأصم قد یکون أخرسا

 
ً
فی الخرس فربما أصیب الشخص بالصمم بعدما أصبح ینطق باللغة فهذا أصـم  شرطا

  لکنه لیس بأخرس، فلیس کل أخرس أصم و لا کل أصم أخرس.

 مـن  الأعجم:
ً
هو من لا یفصح ولا یبین کلامه و إن کان من العرب، والأعجم أیضـا

ثـل فـی أن والعلاقة بین الأعجم والأخرس تتم ٤فی لسانه عجمة و إن أفصح بالعربیة.

 کلیهما لا یستطیع البیان و إن اختلفت الأسباب. 

  ٥وقیل: الأعجم من الکلام هو کل کلام لیس بلغة عربیة

ــمت: ــمیت  المص ــکوت، والتص ــال الس  أط
ً
ــموتا  وص

ً
ــمتا ــمت ص ــن ص ــتقة م مش

وبذلک یشبه الأخـرس فـی  ٦التسکیت والسکوت ورجل مصمت أی ساکت لا یتکلم.
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  صمته.

س أی المنع والإمساک، والحبسة تعذر الکـلام وتوقفـه اسم من الاحتبا الحبسة:

وبـذلک یظهـر وجـه  ١عند إرادته، قال الزمخشری: الحبسـة ثقـل یمنـع مـن البیـان.

  الصلة بینها وبین الخرس.

فمـن بـه عقلـة فـی لسـانه لا یسـتطیع  ٢التواء اللسان عنـد إرادة الکـلام. العقلة:

  الکلام حتی تزول هذه العقلة.

ط والتخلــیط، والهــث: خلطــک الشــئ بعضــه بــبعض والهــث الاخــتلا الهثهثــة:

 لکثـرة  ٣والهثهثة: اختلاط الصوت فی حرب أو صخب.
ً
وبذلک لا یکون کلامه واضحا

  اختلاطه ببعض، فأشبه الأخرس فی عدم قدرته علی التعبیر بالکلام.

من تعتع أی بمعنی تردد فی الکلام مـن حصـر أوعـی، وفـی الحـدیث:  التعتعة:

 ٥أی یتردد فی قراءته ویتبلد فیها لسانه. ٤القرآن ویتتعتع فیه له أجران"."الذی یقرأ 

فالتعتعة تعنی التردد فی الکلام والتلبد فیـه، فأشـبه الأخـرس فـی فتـرات تـردده 

  وتعتعته.

  الألثغ:
ً
 أو غینـا

ً
من لثغ یلثغ لثغة واللثغة حبسة فی اللسان حتی تصیر الـراء لامـا

 أو السین ثاءً ونحو ذلک. 

  فهو خرس جزئی. ٦ل الأزهری "اللثغة" أن یعدل بحرف إلی حرف.قا

 الذی فی لسانه رتة، والرتة بالضم عجلة فی الکلام.  الأرت:

قال المبرد: هی کالریح تمنع الکلام فإذا جاء شـئ منـه اتصـل، مثـل إذا عرضـت 

  ٧للشخص تتردد کلمته ویسبقه نفسه. وقیل یدغم فی غیر موضع الإدغام.

  جله بالکلام لا یفسر مقصوده و لا یتبین مراده فأشبه الأخرس.فالأرت فی تع
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) إذا تردّد فی التاء فهو (تمتام) بالفتح وقـال أبـو  التمتمة:
ً

من تمتم الرجل (تمتمة

  ١زید: هو الذی یعجل فی الکلام و لا یفهمک.

  ٢هو الذی لا یبین الکلام، أو یرجع کلامه إلی الیاء. الألیغ:

  ٣فی حرف الفاء. هو أن یتردد الفأفأة:

وقیـل هـو العـیّ  ٤من اللکنة وهو أن یعترض علی الکلام اللغة الأعجمیة، الألکن:

فالألکن هـو الـذی یـؤثر علـی کلامـه اللغـة الأعجمیـة بأنـه یکـون  ٥وهو ثقل اللسان.

 ولا یجید العربیة.
ً
  أجنبیا

 علی حرف. الألف:
ً
   ٦الذی یدخل حرفا

الفأفاء، والألکن، والألف یصعب علـی السـامع وکل من الأرث، والألیغ، والتمتام، و 

  فهمهم فأشبهوا الأخرس فی صعوبة فهم کلامهم.

  

  أنواع الخرس

 إلـی أن الفقهـاء لـم یقسـموا 
ً
قبل البدء بذکر أنواع الخرس لابـد مـن التلمـیح أولا

الخرس تحت باب أو فصل مستقل و إنما أشاروا إلی هذه الأنواع خلال حـدیثهم عـن 

کما سنری فی التقسیمات. وأما عند أهـل التربیـة فـلا یوجـد أصـلا أحکام الأخرس، 

فی مصطلحاتهم ما یعرف بلفظ الأخرس ولکنهم تعارفوا علـی أن مـن تکلـم بالإشـارة 

هو أصم وأبکم و یطلقون علیه هذه اللفظة فی کتبهم و دراساتهم أو قد یطلقـون علیـه 

لفظة أخرس من ألفاظ العربیـة  اسم الإعاقة النطقیة أو السمعیة أیضا مع اعترافهم أن

  ٧الفصحی.
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وبــالنظر إلــی کــلام الفقهــاء عــن الخــرس وکــذلک بــالنظر إلــی واقــع مؤسســات 

وجمعیــات الصــم وواقعنــا یمکننــا أن نقســم الخــرس إلــی عــدة تقســیمات حســب 

  اعتبارات مختلفة.

  

:
ً
تقسیم الخرس باعتبار زمن الخرس، ینقسـم الخـرس حسـب هـذا الاعتبـار  أولا

  ١"أصلی وطارئ". إلی قسمین

 (الخـرس الخلقـی): وهـو الـذی لا یمکنـه  القسم الأول:
ً
 أصـلیا

ً
الأخـرس خرسـا

أو هو عدم الاقتدار علی التلفظ بسبب نقـص أو خلـل فـی أعضـاء  ٢شیء من الکلام.

  ٣النطق.

 (الخـرس الطـارئ): ویطلـق علیـه اعتقـال  القسم الثانی:
ً
 عارضا

ً
الأخرس خرسا

  ٤ب المرض أو الخوف وربما زال فانطلق لسانه.اللسان، وهو ما قد یحدث بسب

  

:
ً
  تقسیم الخرس باعتبار مدی وضوح الإشارة الصادرة من الأخرس. ثانیا

إن الناظر إلی کلام الفقهاء حینما یتحدثون عن حکم إشـارة الأخـرس فـی الفقـه 

الإسلامی یجد أنهم یمیزون بین نوعین من الإشارات الإشـارة المفهومـة والواضـحة و 

 علینا من التمییز بـین الإش
ً
ارة غیر المفهومة وکل لها أحکامها الخاصة بها، فکان لزاما

ما إذا کانت الإشارة مفهومة أو غیر مفهومة، وبـذلک ینقسـم الخـرس حسـب الإشـارة 

  الصادرة منهم إلی قسمین:

الأخرس صاحب الإشارة المفهومـة الواضـحة للغیـر: بحـث یغلـب  القسم الأول:

  صود بهذه الإشارة کذا و کذا.علی الظن أن المق

الأخرس صاحب الإشارة غیر المفهومة للغیر: بحیـث یغلـب علـی  القسم الثانی:
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  الظن عدم وضوح المقصود منها.

  

:
ً
  تقسیم الخرس حسب تلقی علم الإشارة وإجادة تلک اللغة: ثالثا

والحدیث عن هذا القسم یرجع إلی تطور العصـر و إنشـاء مـدارس الصـم و الـبکم 

  یتعلمون فیها الإشارات وعلی حسب هذا الاعتبار ینقسم الخرس إلی نوعین: التی

الأخرس المتعلم للغة الإشارة، صـاحب الإشـارات الیقینیـة التـی لا  النوع الأول:

  ١تحتمل غیرها (لغة إشارة التواصل المتعلمة أو المکتسبة).

شـارة البیتیـة الأخرس الأمی غیر المتعلم للغة الإشارة (صـاحب الإ  النوع الثانی:

  ٢أو العشوائیة)

  وهذا النوع ینقسم إلی قسمین کما مر فی التقسیم الثانی للخرس:

  ٣ـ إما أن تکون إشارة مفهومة وواضحة.

  ٤ـ وأما أن تکون إشارة غیر مفهومة وقد سبق الإشارة لذلک القسم.

ی هذه أهم أنواع الخرس بحسب الاعتبارات المختلفة، وربما الاعتبـار الأهـم والـذ

سیترتب علیه أحکام فقهیة هو الاعتبار المتعلق بمدی وضوح إشارة الأخـرس وکونهـا 

  مفهومة أو غیر مفهومة.

  

  لمحة عن لغة الإشارة

  مفهوم لغة الإشارة:

علی حد علمی بعد البحث و التنقیب أن الفقهاء قدامی ومحدثین لـم یصـطلحوا 

حدیث توافـق علیـه علمـاء علی تعریف شرعی للغة الإشارة، لا سیما أن هذا مصطلح 

التربیة الخاصة الحدیثة (للخرس) کلغة رسمیة لکل من یتکلم بالإشـارة فمـاذا عـرف 
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  أهل التربیة لغة الإشارة؟

هناک تعریفات متعددة للغة الإشارة عند أهل التربیة الخاصـة لکنهـا متقاربـة و لا 

  بأس بذکرها.

  

العربیـة ومـذیع الصـم بقنـاة عرفها الأستاذ سمیر محمد سمرین خبیر لغة الإشارة 

  الجزیرة العربیة بقوله:

ـ لغة الإشارة: هی اللغة الطبیعیـة للصـم تعبـر عـن کلمـات ومفـاهیم مـن خـلال 

حرکات الید ووضعهم وتعتمد علی الإشارات والإیمـاءات وتعتمـد کـذلک علـی تعـابیر 

یـد  الوجه وحرکة الجسم وهی اللغة الأم بالنسبة للصم وهـی لغـة تامـة تطـورت علـی

مجتمعات الصـم وأفرادهـا مجسـدة قـیم وتجـارب مسـتعملیها وتعتبـر الإشـارة هـی 

أساس الثقافة المرئیة لهـذه المجتمعـات، وهـی لغـة غنیـة معبـرة و معتمـدة کاللغـة 

  ١الکلامیة.

  

  و عرفتها الأستاذه نعمات المیقاتی الخبیرة فی لغة الإشارة وقالت:

یسیة فی مجتمع الصـم ومـن لدیـه القـدرة ـ لغة الإشارة: هی اللغة الأساسیة والرئ

والکفاءة لتعلیم هذه اللغة یسهل علیه التعامل مـع هـذا المجتمـع وتعتبـر هـی أحـد 

  ٢الأسس المهمة فی الدخول لذلک المجتمع.

، ولا یدل علی ماهیة لغة الإشارة.
ً
 بل مجملا

ً
 مفصلا

ً
  ویلاحظ أن هذا لیس تعریفا

  

لغة الإشارة فی قاموس لغـة الإشارةللصـم وقد عرفت جمعیة الأمل الخیریة للصم 

  کالتالی:

لغة الإشارة: عبارة عن استخدام رموز و إشارات للدلالـة علـی الأحـداث لتسـهیل 

 ضـمن مجموعـة 
ً
فهم و استیعاب الصم لها، وهـی لغـة فطریـة تطـورت ونمـت تلقائیـا

 الصـم، وکــل بلــد لهـا إشــارة خاصــة بهـا تتفــق وحضــارتها والقـیم والعــادات الســائدة
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  ١هناک.

  

  وتعریف د. عصام الصفدی للغة الإشارة، کالتالی:

لغة الإشارة: عبارة عن رموز مرئیة إیمائیة وحرکیة تستعمل بشکل مـنظم وتترکـب 

من اتحاد وتجمیع بشکل الید وحرکاتها مع بقیة أجـزاء الجسـم التـی تقـوم بحرکـات 

 مع حدة الموقف، وتعتبر لغة الإشـارة وسـیلة للتوا
ً
 معینة تمشیا

ً
صـل تعتمـد اعتمـادا

 علی الإبصار.
ً
  ٢کبیرا

  وهذا التعریف هو الأشمل والأدق من وجهة نظری وهو الذی أختاره.

  

  أهمیة لغة الإشارة وخصائصها:

غــة بشــکل عــام أهمیــة بالغــة فــی المجتمــع الإنســانی فهــی وســیلة للتفــاهم 
ّ
لل

الأصــوات والتواصـل والتعامــل مـع النــاس، وتختلـف اللغــات فیمـا بینهــا فمنهـا لغــة 

المرکبة ذات المقاطع اللغویة والتی تتألف منها الکلمـات. فالعربیـة تـدل علـی اللـون 

 أخری.
ً
  الأحمر بالحرف (ا ح م ر) واللغات الأخری تتخذ حروفا

ولغة الإشارة أو لغة الصم کلغة الأصوات المرکبة و إن کان کل یتخذ طریقة للتعبیـر 

طـق لإصـدار الأصـوات وحاسـة السـمع فإذا کانت لغـة الأصـوات تسـتخدم جهـاز الن

لالتقاط الأصوات فإن، محور لغة الإشارة هو حرکـة الیـد و أصـابعها و إیمـاءات الوجـه 

  والجسم لتصویر الألفاظ ومهمة حاسة النظر التقاط هذه الإشارات وترجمة معانیها.

إن لغة الإشـارات کلغـة الأصـوات ذات أهمیـة بالغـة فـی مجتمـع الخـرس حیـث 

ویعبرون عن احتیاجاتهم و أفکارهم کما یعبر الأصم عما یجـول بخـاطره، یتخاطبون، 

 ٣وبها یتـرجم احتیاجاتـه و أحاسیسـه وشـعوره، ویسـتخدم الأصـم الأبجدیـة الیدویـة

                                                      
  ).1، ص1. جمعیۀ الأمل الخیریۀ للصم (قلقیلیۀ): قاموس لغۀ الإشارة للصم (ج1
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لیدل علی الکلمات التی لیست لها إشارة وصـفیة مثـل أسـماء العلـم والمصـطلحات 

وهـی إشـارات  ١ارات الوصـفیةاللغویة و غیر اللغویة مثل کلمات فاعل مبتدأ أمـا الإشـ

دالة علی الکلمات، والعلاقة بین الإشارة ومدلولها علاقة عرفیـة فـالأخرس یعبـر عـن 

کلمة "یأکل" بتحریک قبضة الید أمام الفم دلالة علـی الأکـل ویصـور کلمـة "فرنسـا" 

برسـم بـرج إیفـل فـی الهـواء بکلتـا الیـدین فهـذه الکلمـة وغیرهـا ذات دلالـة عرفیـة 

  اصطلاحیة،

ولغة الإشارة لغة قائمة بذاتها فهی لیست ترجمة للغة العربیـة الفصـحی أو للهجـة 

  ٢من لهجات الوطن العربی إنها ذات قواعد ونظم یتخاطب بها مجتمع الصم.

  

 
ً
وقد اشتد الاهتمام فی السنوات الأخیرة بلغة الإشارة بعد أن أصبحت لغـة معترفـا

لمعاهـد ونظـر إلیهـا علـی أنهـا اللغـة بها فـی کثیـر مـن دول العـالم فـی المـدارس وا

الطبیعیة الأم للأخرس لاتصالها بأبعاد نفسیة قویة لدیه ولمـا تمیـزت بـه مـن قـدرتها 

علی التعبیر بسهولة عن حاجات الأخرس وتکوین المفاهیم لدیه بل لقد أصبح لـدی 

المبدعین من الخرس القدرة علی إبـداع قصـائد شـعریة ومقطوعـات أدبیـة وترجمـة 

 علـی الإیقـاع الحرکـی للجسـد ولا  الشعر
ً
الشفوی إلی هذه اللغة التی تعتمـد أساسـا

  سیما الیدین.

  

وهناک من یقول بأن لغة الإشارات لیست لغة بل قد تکون مجموعة من الحرکـات 

ثم إنـه لمـا کـان  ٣أو الرموز أو الإیماءات، ولکنها فی الحقیقة لغة لها بیاناتها وقواعدها.

فهام، والإفهام یتحقق بلغة الإشارة دل ذلک علی أنها لغة ویعتـد المقصود من اللغة الإ

  بها.
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  نشأة وتاریخ لغة الإشارة:

لغة الإشارة من اللغـات القدیمـة الحدیثـة و التـی لا یخلـو زمـن مـن الأزمـان مـن 

 لغـة 
ً
استخدام الناس لهذه اللغة حتی من یتکلمون اللغة الصوتیة یستخدمون أحیانـا

دیمة قدم الإنسان وهی موجودة منذ بدایة الإنسان ووجوده علـی الإشارة، فهی لغة ق

هذه الأرض، وفی الوقـت نفسـه فقـد طـرأ علـی هـذه اللغـة تعـدیلات، ووضـعت لهـا 

  ضوابط وأصول وصارت تعلم فی مدارس خاصة بالخرس فی زمننا المعاصر.

  

ما قبـل وهناک ثلاثة مراحل للغة الإشارة أرید الحدیث عنها لبیان قدم هذه اللغة "

هزمن النبی محمد صلی 
ّ
هعلیه و آله و سلم ـ وفی زمنه صلی  الل

ّ
علیه و آله و سـلم ـ  الل

  وفی الوقت المعاصر".

هلغة الإشارة قبل عهد النبی صلی 
ّ
  علیه و آله و سلم: الل

ـهعرفت البشریة لغة الإشارة قبـل عصـر النبـی صـلی 
ّ
علیـه و آلـه و سـلم ولقـد  الل

خدام لغــة الإشـارة لـدی الأمــم السـابقة، ومـن هــذه حـدثنا القـرآن الکــریم عـن اسـت

  المواطن:

  الموطن الأول:
َ

  رَبِّ  قوله تعالی فی شأن سیدنا زکریـا: (قـال
ْ

   لـي اجْعَـل
ً

  آیَـة
َ

 قـال

  آیَتُکَ 
َّ
لا

َ
مَ  أ

ِّ
ل

َ
ک

ُ
اسَ  ت   النَّ

َ
ة

َ
لاث

َ
امٍ  ث یَّ

َ
  أ

َّ
  إِلا

ً
رْ  وَ  رَمْزا

ُ
ک

ْ
کَ  اذ   رَبَّ

ً
ثیرا

َ
حْ  وَ  ک عَشِيِّ  سَبِّ

ْ
ِ  وَ  بِال

ْ
  ١بْکارِ)الإ

قال القرطبی فی تفسیر قوله تعالی: "إلا رمزا" الرمز فـی اللغـة الإیمـاء بالشـفتین 

  ٢وقد یستعمل فی الإیماء بالحاجبین والعینین والیدین.

وقال ابن کثیر فی تفسیره لقوله تعالی: "إلا رمـزا" أی إشـارة، بحیـث لا تسـتطیع 

  ٣النطق مع أنک سوی صحیح.

ـرَجَ قولـه  الموطن الثـانی:
َ

خ
َ
وْمِـهِ   عَلـي تعـالی فـی شـأن سـیدنا زکریـا : (ف

َ
 مِـنَ  ق

مِحْرابِ 
ْ
وْحي ال

َ
أ
َ
یْهِمْ   ف

َ
نْ  إِل

َ
حُوا أ   سَبِّ

ً
رَة

ْ
ا). وَ  بُک ٤عَشِی  
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قال الشوکانی فی فتح القدیر معنی أوحی "أومأ" أی أشار بدلیل قوله تعـالی: فـی 

  ١ة وابن منبه.سورة آل عمران "إلا رمزا" وبه قال الکلبی والقرطبی وقتاد

  الموطن الثالث:
ْ

شـارَت
َ
أ
َ
یْـهِ  قوله تعالی فی شأن مـریم علیهـا السـلام: (ف

َ
وا إِل

ُ
 قـال

 
َ

یْف
َ
مُ  ک

ِّ
ل

َ
ک

ُ
مَهْدِ  فِي کانَ  مَنْ  ن

ْ
ا). ال ٢صَبِی    

  ٣قال البغوی فی تفسیره أشارت مریم إلیه أی إلی عیسی علیه السلام أن کلموه.

تزمت ما أمرت به من ترک الکـلام ولـم یـرد وأکد القرطبی أن مریم علیها السلام ال

" وإنما ورد بأنها أشارت.
ً
  ٤فی هذه الآیة أنها نطقت ب "أنی نذرت للرحمن صوما

  

ونستخلص من المواطن الثلاثة السابقة، أن لغة الإشارة کانت مستخدمة مـا قبـل 

هعهد النبی صلی 
ّ
یـث علیه و آله و سلم، وکانت إشارة واضحة الدلالـة ومفهومـة بح الل

تم التواصل بین سیدنا زکریا وقومه بهذه اللغة وفهموا إشارته، وکذلک فهم قـوم مـریم 

 
َ

یْف
َ
مُ  علیها السلام إشارتها إلیهم وغضبوا من ذلک وردوا علیها قائلین (ک

ِّ
ل

َ
ک

ُ
 کـانَ  مَنْ  ن

مَهْدِ  فِي
ْ
ا). ال ٥صَبِی  

  

هلغة الإشارة علی عهد النبی صلی 
ّ
  علیه و آله و سلم: الل

هالنبی صلی استخدم 
ّ
علیه و آلـه و سـلم لغـة الإشـارة فـی زمانـه بمـا لا یسـعنا  الل

 من النبی صلی 
ً
هحصره فی هذا البحث تأکیدا

ّ
علیه و آله و سلم علی أهمیـة هـذه  الل

 أکثر من لغة الکـلام، ولـو لا  وضـوح هـذه اللغـة فـی 
ً
اللغة وأنها قد تکون مؤثرة أحیانا

ـها اسـتخدمها النبـی صـلی کثیر من المواطن وفهم الآخرین لها لمـ
ّ
علیـه و آلـه و  الل

سلم، ویکفی فی هذا البحث الإشارة إلی بعض المواطن التی استخدم النبـی صـلی 

ه
ّ
  علیه و آله و سلم فیها لغة الإشارة. الل
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ما روی عن کعب بن مالک: أنه تقاضی ابن أبی حـدرد دینـا کـان الموطن الأول: 

هسمعها رسول  له علیه فی المسجد فارتفعت أصواتهما حتی
ّ
هصلی  الل

ّ
علیـه و آلـه  الل

حجرتـه فنـادی (یـا کعـب).  ١و سلم وهو فی بیته فخرج إلیهمـا حتـی کشـف سـجف

هقال: لبیک یا رسول 
ّ
قال (ضع من دینک هـذا). وأومـأ إلیـه أی الشـطر قـال لقـد  الل

هفعلت یا رسول 
ّ
  ٢قال: قم فاقضه. الل

  وجه الدلالة:

هکانت إشارة النبی صلی 
ّ
له و سلم واضحة ومفهومـة لکعـب بـن مالـک علیه و آ الل

هفی أن یسقط شطر دینه، وفعل کعب ما أمره النبی صلی 
ّ
علیه و آله و سـلم دونمـا  الل

هلفظ من النبی صلی 
ّ
علیه و آله و سلم لتوضیح ما یریده فکـان هـذا دلیـل واضـح  الل

هعلی استخدام النبی صلی 
ّ
  مفهومة.علیه و آله و سلم للغة الإشارة وإنها واضحة و الل

  

عن عبدالعزیز بن أبی حازم عن أبیه عن سهل قال: قال: رسـول الموطن الثانی: 

ه
ّ
هصلی  الل

ّ
علیه و آله و سلم: (أنا وکافل الیتیم فـی الجنـة هکـذا). وأشـار بالسـبابة  الل

  ٣والوسطی وفرج بینهما شیئا.

  وجه الدلالة:

هالنبی صلی 
ّ
لوسطی علی شدة قـرب علیه و آله و سلم یبین بإشارته بالسبابة وا الل

ـهکافل الیتیم منه صـلی 
ّ
علیـه و آلـه و سـلم فـی الجنـة وهـذه العلاقـة فـی وقتنـا  الل

الحاضر تدل علی أقوی رابطة بین اثنین، وتبین مـدی شـدة القـرب والـتلازم بینهمـا 

  ٤وحتی الخرس یستخدمون هذه الإشارة للدلالة علی قوة الرابطة وشدة العلاقة.

  

هلة بن سحیم قال سمعت ابن عمر رضی عن جبالموطن الثالث: 
ّ
عنـه عنهمـا  الل
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هیقول: قال النبی صلی 
ّ
الإبهـام  ١علیه و آله و سلم (الشهر هکذا وهکـذا). وخـنس الل

  ٢فی الثالثة.

  وجة الدلالة:

هبین النبی صلی 
ّ
علیه و آله و سلم بإشارة أصـابعه ویدیـه الکـریمتین عـدد أیـام  الل

الشـهر هکـذا أی عشـرون، وفـی المـرة الثالثـة  الشهر، حیث نشر أصابعه مرتین وقال

 فکانـت إشـارة 
ً
 وعشـرین یومـا

ً
خنس الإبهام یعنی تسعة وبـذلک یکـون الشـهر تسـعا

هواضحة للدلالة من النبی صلی 
ّ
علیه و آلـه و سـلم علـی عـدد أیـام الشـهر، وعلـی  الل

هاستخدام النبی صلی 
ّ
  علیه و آله و سلم لهذه اللغة ومعرفته واعتباره لها. الل

  

هعن سهل بن سعد رضی الموطن الرابع: 
ّ
ـهعنه قـال: رأیـت رسـول  الل

ّ
صـلی  الل

ه
ّ
علیه و آله و سـلم قـال بإصـبعیه هکـذا بالوسـطی والتـی تلـی الإبهـام (بعثـت أنـا  الل

  ٣والساعة کهاتین).

  وجة الدلالة:

هبإشارة النبی صلی 
ّ
علیه و آله و سلم بإصبعیه وقوله بعثت أنا والساعة کهـاتین،  الل

ـهالإشارة واضحة وجلیة علی قرب الساعة من زمن النبی صلی  کانت
ّ
علیـه و آلـه و  الل

  سلم و ربما کانت الإشارة أبلغ من القول.

ـهومما سبق فی الأحادیث الأربعة السابقة یتبین لنا کیف أن النبی صلی 
ّ
علیـه  الل

لـی و آله و سلم استخدم لغة الإشارة فی زمنه وکانت هـذه الإشـارة واضـحة الدلالـة ع

المراد، بل وکانت لغة أبلغ فی التواصل مع الآخرین مـن لغـة الأصـوات، وهـذا ممـا لا 

 للشک فی مدی أهمیة هذه اللغة وأنهـا لغـة رسـمیة للاتصـال والتواصـل 
ً
یترک مجالا

مع الآخرین فی الکثیر من المواطن وأنها تکـون مفهومـة وواضـحة ودالـة وخاصـة إذا 

  کانت متعلمة کما فی عصرنا.
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  الإشارة فی زمننا المعاصر ومدی تطورها:لغة 

 ١من المسلم به أن تاریخ الاستخدام للإشارة یعـود إلـی قـدم الإنسـان وحضـارته،

وأما لغة الإشارة فترجع أقدم المحاولات المعاصرة المعروفة المتصـلة بتنمیـة قـدرات 

عی الاتصال لدی الخرس إلی رجلی دین فی الکنیسة الکاثولیکیة الأول أسبانی ویـد

بدوربانس دولیون والثانی فرنسی ـ دو لابی، وقد عاشا فی القرن السابع عشـر، اهـتم 

دولیون بتنمیة التواصل الشفوی لدی الصم وقد نجح فی تعلیم قراءة اللغـة اللاتینیـة 

 عـن الطریقـة الشـفویة الحالیـة المعتمـدة 
ً
لشقیقین أخرسین وطریقته لا تبعد کثیـرا

 أبجدیـة الأصـابع التـی ترمـز إل  علی قراءة الشفاه، وظهرت فـی
ً
الفتـرة ذاتهـا تقریبـا

الحروف فی الأبجـدیات المختلفـة عـن طریـق أوضـاع معینـة للیـد والأصـابع وذلـک 

.
ً
  ٢بطریقة اصطلاحیة تماما

أما لغة الإشـارة فقـد وجـدت بشـکل تلقـائی لـدی الخـرس، وکانـت تتسـم دائمـا 

تنظیمها وتقنینهـا هـو الفرنسـی بالمحلیة فتختلف من بلد إلی آخر وأول من بادر إلی 

(دو لابی) الذی نظم الإشارات التـی یسـتعملها الخـرس ودونهـا فـی قـاموس صـغیر 

  وأصبحت هذه اللغة هذه اللغة الأساسیة فی المدارس التی کان یشرف علیها.

م إلـی ۱۸۱۷ومن بین من ساهم فی نشر هذه اللغة (غالودیه) الـذی سـافر سـنة 

الصم تحمل إلی الیوم اسـمه تطـورت إلـی أن أصـبحت  أمریکا وأسس مدرسة لتعلیم

الیوم أول جامعة فی العالم تعتنی بالتعلم العالی للصم والتحدث والدراسـات ویرأسـها 

عمید أخرس ویشکل الخرس نسبة عالیة من الأساتذة وتعتمد فیها لغة الإشارات فـی 

  الدرجة الأولی.

ی هجـوم شـدید ممـن لا وقد تعرضت الطریقـة الإشـاریة فـی القـرن الماضـی إلـ

یرغبون فی انتشارها وتـم منـع هـذه الطریقـة فـی المـؤتر الـدولی الـذی انعقـد عـام 

 اسـتعمال لغـة الإشـارة فـی ۱۸۸۰
ً
 باتـا

ً
م فی مدینة "میلانو" فکان یمنع الخرس منعا

المدارس المختصة لکن هذا المنع لم یحـل دون اسـتعمال الخـرس اللغـة الإشـاریة 
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  فیما بینهم.

 مـن سـتینات هـذا القـرن إذ نمـا الـوعی لـدی وعاد الاه
ً
تمـام بلغـة الإشـارة بـدءا

الخرس الأمریکیین بعد أن فرض الأسـویاء علـیهم اللغـة الشـفویة فناضـلوا ضـد مـن 

یحاول دمجهم عنوة فی لغـة الأسـویاء وبـدءوا ینظـرون إلـی أنفسـهم کأقلیـة وقامـت 

 م
ً
ن الاعتبار إلی هـذه اللغـة أبحاث حول لغة الإشارة فی جامعة غالودیه، أعادت شیئا

تم ظهر اهتمام فی الدول الإسکندنافیة بها، أما أوروبا الغربیة ولا سیما فرنسا وإیطالیـا 

  ١وبلجیکا وأسبانیا فلم تهتم بهذه اللغة إلا فی منتصف السبعینیات.

أمـا فــی الفتـرة التــی نحیاهـا الآن فقــد ظهـرت المــدارس والأندیـة التــی عنیــت 

ة وإیصالها إلی أکبر عدد ممکـن مـن الدارسـین فـی شـتی أنحـاء بتدریس لغة الإشار 

  ٢العالم آخذة بعین الاعتبار تطور القیم والعادات.

  

ضــوابط و حــدود الإشــارة المفهومــة التــی تبنــی علیهــا الأحکــام الشــرعیة 

  المتعلقة بالأخرس:

 لأن تبنی علیها الأحکـام الشـرعیة فـی 
ً
لیست کل إشارة تصدر من الأخرس محلا

البحث من نکاح وطلاق ووصیة وشـهادة ومعاملـة ... الـخ، بـل هنـاک ضـوابط و هذا 

حدود شـرعیة تضـبط هـذه الإشـارة کـی تقبـل مـن الأخـرس ومـن ثـم یبنـی علیهـا 

  الإحکام الشرعیة المنوطة بالأخرس وهذه الضوابط والحدود هی:

. أن تکــون هــذه الإشــارة واضــحة للمختصــین علــی الأقــل، ســواء کانــت هــذه ۱

ة متعلمـة أم لا، فـإن کانـت واضـحة للجمیـع فبهـا ونعمـت، لکـن إذا لـم تکـن الإشار 

  واضحة للمختصین فلا یبنی أی من الأحکام الشرعیة.

ل ۲
ّ

. لا تحتمل غیرها، فقد تکون الإشارة واضحة لکنهـا فـی الوقـت نفسـه قـد تـؤ

إلــی إشــارة أخــری فمثــل هــذه الإشــارة لا یبنــی علیهــا حکــم شــرعی إلا إذا انتفــی 

  مال.الاحت

. أن تکون الإشارة الصادرة من الأخرس موافقة لأهل القطر الـذی یسـکن فیـه، ۳
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"فکما هو معلوم فإن کل قطـر مـن الأقطـار فیـه بعـض الإشـارات الخاصـة بـه و التـی 

 للشـک فـی أن الإشـارة التـی تعبـر  ١تختلف عن غیره من الأقطار"
ً
مما لا یدع  مجالا

ا قد تعبر عـن معنـی غیـره فـی قطـر آخـر و عن معنی معین فی قطر من الأقطار فإنه

  بذلک لا نستطیع أن نبنی علی مثل هذه الإشارة حکم شرعی.
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  Deaf الصمم 

  

یعد فقدان حاسة السـمع مـن المعوقـات التـی تفـرض سـیاجا مـن العزلـة حـول 

الشخص الذی فقد سمعه، کما أن فقدان هذه الحالة یعد مشکلة بالغـة الدقـة تواجـه 

أهیل وتربیة المعوقین سمعیا، فالطفل الذی ولد فقد لحاسة السـمع أو المشتغلین بت

الذی فقد هذه الحاسة قبل أن یستطیع الکلام یعتبر أمر تعلیمه وتدریبه مـن أصـعب 

المحاولات وأشقها لما یتطلبه ذلک من صبر وخبرة من جانـب فریـق التأهیـل الـذین 

  لحیاة.یقع علیهم عبء العمل مع هؤلاء الأشخاص وأعدادهم ل

  تعریف الأصم:

یعرف الأصم بأنه ذلک الشخص الذی لا یمکنه استخدام حاسة السمع نهائیا فـی 

  حیاته الیومیة.

کما یعرف الدکتور عبدالفتاح عثمان الطفل الأصم بأنه ذلـک الطفـل الـذی حـرم 

من حاسة السمع منذ الولادة، أو هو من فقد القدرة السمعیة قبل تعلم الکـلام أو مـن 

  بمجرد تعلم الکلام لدرجة أن آثار التعلم فقدت بسرعة.فقدها 

  

وهناک طریقتان یستعان بهما علی تحطیم جانب من عزلـة الأصـم وربطـه 

  بعالم الکلمات ومن ثم تعلیمه وتدریبة:

ـ الطریقة الأولی وتعرف باسم طریقة الإشارة وتعتمد علـی الإشـارات والإیمـاءات ۱

فکـار وتختلـف هـذه الطریقـة فـی تعبیراتهـا وحرکات الجسـم التـی یعبـر بهـا عـن الأ

  باختلاف البیئات والثقافات.

ـ الطریقة الثانیة وتعرف باسم الطریقة الشفویة وتقوم أساسـا علـی قـدرة الطفـل ۲

  الأصم علی ملاحظة حرکات الفم والشفاه واللسان والحلق ...

                                                      
 م، ص 2012، محمد سید فهمی، اسکندریه دارالوفاء، حقوق و رعایۀ المعاقین من منظور الخدمۀ الاجتماعیۀ
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اج إلخ، وترجمة هذه الحرکات إلی أشـکال صـوتیة (حـروف) وهـذه الطریقـة تحتـ

  إلی خبرة من المعلم لیمارسها بکفاءة، وإلی خبرة تقابلها من المتعلم لیفهمها.

وهناک رأی ینادی بأن یتعلم الطفل الطریقتین معا أو علی الأقل یعمـل بالطریقـة 

  الأولی ویتقن الطریقة الثانیة.

  

  حجم المشکلة:

 ۲۵۰۰کـل اثبتت الأبحاث والدراسات التی أجریت فی البلاد المتقدمـة أنـه بـین 

أشخاص فی کل عشـرة  ۴شخص من السکان یحتمل وجود شخص أصم، أی بنسبة 

ملیـون شـخص  ۴۵إلـی أن  ۱۹۹۸آلاف مواطن، وتؤکد منظمة الصحة العالمیة عـام 

فوق سن الثالثة فی العالم مصابون بضعف السمع ما بین المتوسـط والشـدید وتشـیر 

  أصم. ألف ۶۸بعض الإحصاءات إلی أنه یوجد فی مصر حوالی 

سـنة  ۸۰- ۵علـی السـکان مـن عمـر  ۱۹۹۰وفی بحث أجری فی ریف مصر عـام 

% یعانون من ضعف السمع أغلبهم مـن النـوع الحسـی العصـبی ۱۱أوضح أن نسبة 

وأقلهم من النوع التوصیلی، وکان الضعف شدیدا فی النوع الأول وبسیطا فـی النـوع 

مـن حـالات ضـعف % ۲۰الثانی کمـا وجـد أن نسـبة ضـعف السـمع الـوراثی تمثـل 

 ۸السمع الحسی العصبی، کما أجری بحث أخر علی طلبه المـدارس علـی حـوالی 

  %.۷.۷سنة حیث وجد أن نسبة ضعف السمع تمثل  ۱۲ـ  ۶ألاف تلمیذ من سن 

  

  أسباب الصمم:

  یقسم الصمم إلی نوعان رئیسیان هما:

ن ولـدوا وهم الأفراد الـذی The Congenitally Deafـ الصمم الخلقی (الولادی) ۱

  % من مجموع حالات الصمم تقریبا.۶۰صما ویمثلون حوالی 

وهـم الأفـراد الـذین  The advantionaly deafــ الصـمم العـارض (المکتسـب) ۲

ولدوا بحاسة سمع عادیة، ولکنهم أصیبوا بالصمم فی أحدی مراحـل حیـاتهم نتیجـة 

  لمرض أو حادث.

  

  لی:وینتج الصمم الخلقی لعوامل یمکن إجمالها فیما ی
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  أ ـ عوامل وراثیة.

  ب ـ الإصابة بالزهری.

  ج ـ التهاب أغشیة المخ أثناء الحمل للجنین.

  د ـ الجروح والأصابات أثناء عملیة الولادة.

  هـ ـ نقص الأکسجین فی دم الطفل.

  و ـ تعاطی الأم أدویة تؤثر علی الجنین أثناء الحمل.

  

  أما أسباب الصمم المکتسب فهی:

لمعدیة فی مرحلة الطفولـة مثـل الحمـی القرمزیـة، الحصـبة، الإصابة بالأمراض ا

  الالتهاب السحائی، المضاعفات بعد العملیات الجراحیة فی الأذن والحوادث.

  

  مشکلات الأصم:

وإذا ما تساءلنا عن أهم المشکلات التـی تنـتج عـن فقـدان السـمع نسـتطیع أن 

  نجملها فیما یلی:

بالوسائل السمعیة المصطلح علیهـا ممـا  ـ صعوبة الاتصال والتفاعل مع الآخرین۱

  یشکل عائقا اجتماعیا شدیدا.

ـ إفتقار الإصم وخاصة من یفقد سمعه فی سن مبکرة إلی أسـالیب التفـاهم مـع ۲

  أفراد البیئة التی ینتمی إلیها.

ـ الاهتزاز النفسی والانفعالی الذی من نتائجه الاجتماعیة الأنطوائیة المشـاهدة ۳

  وتکتلهم فی هیئة تجمعات أو أقلیات شبه معزولة إجتماعیا.عند غالبیة الصم، 

ومن الناحیة النفسیة یؤدی هذا الاهتزاز أو عدم الثبـات النفسـی والإنفعـالی إلـی 

  أمراض نفسیة مختلفة تصاحب أحیانا حالات الصمم الشدیدة.

ـ صعوبة النضج الإجتماعی، إذ ما من شک فـی أن اللغـة المسـموعة تلعـب دورا ۴

  فی نضج الأفراد فی المجتمع وامتصاصهم لکثیر من قیمة وأوضاعة.کبیرا 

ولقد تبین من الدراسات أن الأطفال المصابون بالصـمم الجزئـی یلقـون مشـقآت 

أکثر من المصابین بالصمم الکامل خاصة فی المراحل الأولی من تعلیمهم، فقد تمـر 

س مـا إذا کانـت هذه الحالات دون أن یلحظهـا أحـد ولـذا تهمـل رعایتهـا، علـی عکـ
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  العاهة تجذب الأنتباه فإنهما تؤدی الی ضم الأصم إلی مؤسسة أو مدرسة مع رفاقه.

  

  وسائل التعلیم المستخدمة للصم:

  ـ طریقة التدریب لمعرفة حرکة الشفتین.۱

  ـ طریقة تعلیم الحروف الهجائیة بالید.۲

  ـ طریقة تعلیم الاشارات للتعبیر عن أنفهسم.۳

  جمع بین الطرق الثلاث السابقة.ـ طریقة مختلطة ت۴

وقد أجریت مجموعة من الأبحاث للوقوف علـی أهـم النـواحی النفسـیة للاصـم، 

ومع أن هنـاک اختلافـات کبیـرة فـی وجهـات النظـر إلا أنهـا تشـیر إلـی أختلافـات 

ــة  ــین الصــم أنفســهم فــی النــواحی الاجتماعی ــین الصــم والعــادیین، وب ــة  ب جوهری

  والمزاجیة ومدی التکیف.

  ور الخدمة الاجتماعیة فی محیط الصم:د

إن الخدمة الاجتماعیة بطرقها المختلفة تستطیع أن تساعد الأصـم فـی مختلـف 

مجالات حیاته الدراسیة والمهنیة، ومعاونته فی التغلب علـی مـا یواجهـه مـن صـعاب 

  ومشکلات.

وعلی سبیل المثال تعمل طریقة خدمة الفرد علی مسـاعدة الأصـم فـی عملیـات 

یم والتـدریب والتوجیــه المهنـی، والتشــغیل، کمـا تسـاهم فــی حـل مشــکلات التعلـ

  التکیف الذاتی والاجتماعی.

  

کما أن طریقة خدمة الجماعة ذات تأثیر فعال فی تحقیق تکیف الأصـم مـن 

  خلال ثلاثة مجالات هی:

أ ـ فمـن حیـث المجـال التربـوی یمـارس أعضـاء الجماعـات مـن الصـم النشـاط 

یلة ترفیهیة فی قالب تربوی یعمل علی ترابطهم وادماجهم فـی الاجتماعی الحر کوس

المجتمع، حیث یمکن تکوین علاقـات طیبـة مـع الآخـرین تمـدهم بالثقـة بـالنفس 

  وبالآخرین، وتشعرهم بالتقدیر، وتمنحهم المکانة الاجتماعیة.

ب ـ ومن حیث المجال العلاجی یمکن استغلال الجماعة فـی عـلاج الکثیـر مـن 

تی یعانی منها الأصم کالانطواء، والخوف، والغیـرة، والیـأس. فالجماعـة المشکلات ال
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ــة  ــات الاجتماعی ــیم والاتجاه ــرس الق ــلبیة، وغ ــاعر الس ــن المش ــتخلص م وســیلة لل

  بالإضافة إلی الکشف عن المواهب واکتسابها والعمل علی تنمیتها واستغلالها.

ة والبهجــة ج ـ ومــن حیــث المجــال الترویحــی یســتطیع الأصــم أن یشــعر باللــذ

والسرور والاستمتاع عند ممارسته لأنشطة خدمة الجماعة التـی یغلـب علیهـا الطـابع 

الترویجی بقصد تحسین العلاقـات الإنسـانیة، واسـتثمار وقـت الفـراغ بنشـاط تتـیح 

  إشباع الحاجات النفسیة، وزیادة المهارة والمعارف والخبرات.

  

  ثالثا: عیوب النطق والکلام

لنطق والکلام بأنها الحالة التی نضطر فیها کمستمعین إلـی یمکن تعریف عیوب ا

بذل مجهود أکثر مما یجب، لنفهم ألفاظ المتکلم، وهذا یبدو عادة فـی سـن مبکـرة، 

ویعتبـر مـن أهـم المشـکلات التـی تواجـه الطفولـة، والتـی یجـب أن تحظـی بعنایـة 

  المربین والآباء.

% ۷مـن الـبلاد أن حـوالی ولقد دلت الإحصاءات التی ظهرت فی مصر و غیرهـا 

من مجموع تلامیـذ المـدارس الابتدائیـة لـدیهم عیـوب فـی النطـق واضـطراب فـی 

الکلام، وکل کلام لا یکون واضحا ومفهوما فی مخارجه ونبراته وطبقته بالنسبة لسـن 

  الشخص ودرجة ثقافته یعد شاذا وغیر طبیعی.

ق لا تکـن بسـبب والفرق بین عیوب النطق واضطراب الکلام هـو أن عیـوب النطـ

  مرض عضوی أو وظیفی ولکن ترجع إلی عدم التدریب علی إخراج الحروف. 

أما اضطراب الکلام فینشأ عـن وجـود خلـل فـی أجهـزة الکـلام أو فـی الأعصـاب 

  المتحکمة فیها.

  

  أنواع عیوب الکلام:

  یمکن تحدید عیوب الکلام فی الأنواع الآتیة:

  یوب الکلام بدون استثناء.ـ التهتهة وهی تطلق علی کافة أنواع ع۱

ـ اللجلجة: وهی التردد فی الکلمات وهی لیست عیبا عضویا، ولکـن قـد تکـون ۲

  طبیعیة فی الأسرة، وهی تحدث عادة عند بدء الکلام.

  ـ الفأفأة و التمتمة وهی التردد فی نطق حرف التاء والمیم أو حرف الفاء.۳
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ول أو واضـح وفـق مـا ـ اضطراب الصوت وهو عـدم خـروج الصـوت بترتیـب مقبـ۴

  تتطلبه الظروف کالصوت الخشن أو المکبوت أو المنخفض أو الضعیف .. الخ.

ـ احتباس الکلام وفی هذه الحالـة یصـعب علـی الشـخص النطـق أو الـتفهم أو ۵

  استعمال اللغة المنطوقة أو المسموعة.

ویســتخدم جهــاز قیــاس الســمع (الایــدیومیتر) واختبــارات الســمع الأخــری فــی 

اج حدة السمع لکـل أذن علـی حـدة، کمـا یجـری للطفـل اختبـارات أخـری استخر 

  خاصة لتقدیر قدرته علی الکلام ونوع الاضطراب الموجود لدیه.

وترجع أسباب عیوب الکلام بوجه عام إلی عوامل عصـبیة أو عضـویة واسـتعدادیة 

  وصحیة ونفسیة واجتماعیة.

  

  أما أسباب عیوب النطق فهی:

  ـ تشوهات الشفتین.۱

  ـ تشوهات خلقیة فی سقف الحلق مثلا.۲

  ـ تشوهات الفکین لعدم انطباقها طبیعیا.۳

  ـ عیوب فی اللسان کزیادة حجمه أو وجود أربطه بینه وبین قاع الفم.۴

  ـ وجود خلل بالخلایا العصبیة المهیمنة علی حرکة النطق.۵

  

  أما أنواع العلاج فهی متعددة منها:

  سی.ـ العلاج الجراحی والطبی والنف۱

  ـ العلاج الطبیعی.۲

  ـ تمرینات فی النطق والکلام.۳

  

  سلوک المصاب بعیوب النطق والکلام:

إن الإصابة بعیوب فی النطق او الکلام تجعـل مـن صـاحبها شخصـا یختلـف عـن 

الآخرین العادیین مما یقلل من قدرته وینقص من اعتماد الفرد علی نفسـه، أو قدرتـه 

رین، وبالتـالی لایرغـب فـی تحمـل المسـئولیة أو علی تکوین علاقات طیبة مع الآخـ

التعاون مع الغیـر، وتـزداد لدیـه المشـاعر السـلبیة کالشـعور بـالنقص وعـدم الکفـاءة 
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والیأس والخوف والعزلة والإنطواء. ولا یستطیع الإسـتفادة مـن فـرص الحیـاة بسـبب 

  تردده وخجله مما یعرضه لفشل مستمر فی الحیاة وآلام نفسیة سیئة.

  

  الفصل الثالث مراجع

ـ محمد عبد المنعم نور، الخدمة الاجتماعیة الطبیة والتأهیـل، القـاهرة، مکتبـة ۱

  .۱۹۷۳القاهرة، الحدیثة، 

ـ ماهر أبو المعاطی، الخدمة الاجتماعیة فـی مجـال الفئـات الخاصـة، القـاهرة، ۲

  .۲۰۰۴مکتبة زهراء الشرق، 

اهرة، جامعـة الـدول ـ منی صبحی الحدیـدی، رعایـة وتأهیـل المکفـوفین، القـ۳

  .۱۹۹۶العربیة، 

ـ عبـدالفتاح عثمـان، الخدمـة الاجتماعیـة فـی المجـال الطبـی ومجـال رعایـة ۴

  .۱۹۹۷المعوقین، القاهرة مکتبة عین شمس، 

ــ محمـد سـید فهمـی، السـلوک الاجتمـاعی للمعـوقین ـ دراسـة فـی الخدمـة ۵

  .۱۹۹۸الاجتماعیة، الإسکندریة، دار المعرفة الجامعیة، 

  





  

  

  

  أنواع الإعاقة وأهم مشکلات المعوقین

  

 للعامل الذی یؤخذ فی الاعتبار عند التقسیم.
ً
  تتعدد أنواع الإعاقة تبعا

فمن الممکـن أن یصـنف المعوقـون مـن حیـث سـبب العجـز، أو بحسـب عامـل 

  الزمن، أو بحسب ظهور العجز.

زهم فإذا نظرنا إلی سبب العجز، نجد أن هناک مجموعة من المعوقین یرجع عجـ

إلی أسباب وراثیة أو خلقیة عن طریـق انتقـال بعـض الأمـراض أو العاهـات مـن الآبـاء 

والأجداد إلی الأبناء، أو إصابة الجنین أثناء الحمل أو الوضع، وقد یرجع عجـزهم إلـی 

  أسباب غیر وراثیة ولا خلقیة کحوادث العمل والطریق وإصابات الحروب ... إلخ.

فإننا نجد أنه یوجد مجموعة من المعوقین تضـم ذوی وإذا نظرنا إلی عامل الزمن، 

العاهات المزمنة التی لا یرجـی شـفاؤها، کمـا یوجـد مجموعـة مـن المعـوقین ذوی 

  العجز الطارئ الماثل للشفاء.

وإذا نظرنا إلی ظهور العجز، فإننا نجد أصحاب الإعاقة الظاهرة کاصـحاب الإعاقـة 

ن أو المبتورین، کما نجد أصـحاب الإعاقـة البدنیة أو الحسیة کالمکفوفین أو المقعدی

  غیر الظاهرة کمرضی القلب والدرن وغیرهم.

  إلا أن التقسیم الشائع بین العلماء یقسم أصحاب الإعاقة إلی ما یلی:

۱:
ً
  ـ المعوقون جسمانیا

وهــم مــن لــدیهم عجــز فــی الجهــاز الحرکــی أو البــدنی کالکســور ؟؟؟ وأصــحاب 

  ١والدون والسرطان والقلب والمقعدین وغیرهم.الأمراض المزمنة کشلل الأطفال 

۲:
ً
  ـ المعوقون حسیا

  وهم من لدیهم عجز فی الجهاز الحسی کالمکفوفین والصم والبکم وغیرهم.

۳:
ً
  ـ المعوقون عقلیا

                                                      
 کی ، زالحمایۀ الشرعیۀ والقانونیۀ لذوي الاحتیاجات الخاصۀ: دراسۀ مقارنۀ بین الفقه الاسلامی والقانون الوضعی

   .45- 35م، ص 2008حسین زیدان، اسکندریه، دارالکتاب القانونی، 
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وهم مرضی العقل وضعافها، وقد وجدت فی اللغة العربیة عـدهُ مصـطلحات تعبـر 

وکلهـا تشـیر إلـی  ٣والمجنـون، ٢معتـوه،ولل ١عن مفهوم الإعاقة العقلیـة منهـا الأبلـه،

  ضعف وخلل فی العقل لدی الإنسان.

۴:
ً
  ـ المعوقون اجتماعیا

وهم الذین یعجزون عن التفاعل السلیم مع بیناتهم وینحرفون عـن معـاییر وثقافـة 

  مجتمعهم کالمتشردین والجانحین والمجرمین وغیرهم.

ربویــة والتأهیلیــة، والغـرض مــن تصــنیف المعــوقین هــو مواجهــة احتیاجــاتهم الت

ولیس الغرض منه بأی حال مـن الأحـوال أن یکـون مجـرد تصـنیف إحصـائی یـدفع 

 من المواطنین بدافع معین أو ینسبهم إلی طبقة لها سماتها و أوصافها.
ً
  ٤فریقا

  

  أهم مشکلات المعوقین

 فی اتجاهات الفرد ومیولـه، وتـؤدی إلـی زیـادة حساسـیته 
ً
 سیئا

ً
تؤثر الإعاقة تأثیرا

وره بــالنقص عنــدما یقــارن حالتــه بحالــة الأفــراد الآخــرین، وینشــأ عــن الشــعور وشــع

بالنقص فقدان الثقة بالنفس والعجز عن التکیف مع الموقف الجدید أو اسـتخدام مـا 

  تبقی لدیه من قدرات.

  ولعل أهم مشکلات المعوقین تتمثل فیما یلی:

  

: المشکلات الاجتماعیة:
ً
  أولا

تضطرب فیهـا علاقـات الفـرد بمحیطـه داخـل الأسـرة ویقصد بها: المواقف التی 

  وخارجها خلال أدائه لدوره الاجتماعی.

فالإعاقة تعتبر بمثابة حاجز نفسی بین الفـرد وبیئتـه الاجتماعیـة، ولـذلک یمکـن 

                                                      
  ].86، ص1، المصباح المنیر، جـ353، ص1. الأبله: ضعیف العقل، یقال رجل أبله أي لا تمییز له [لسان العرب، جـ1

، 2، المصباح المنیر حـ2803، ص4مر أیضاً نقص فی العقل [لسان العرب جـ . المعتوه: المدهوش من غیر مس و2

  ].536ص

. المجنون: هو من لا یستقیم کلامه وأفعاله، والجنون اختلال العقل بحیث یمنع جریان الأفعال والأقوال علی نهج 3

 ].154، ص2، المصباح المنیر حـ701، ص1جـالعقل إلا نادراً [لسان العرب 
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أن نسمی هذه المشکلات بمشکلات سوء التکیـف مـع البیئـة الاجتماعیـة الخاصـة 

  مها ما یلی:ولهذه المشکلات صور عدیدة أه ١لکل فرد،

  ـ المشکلات الأسریة:۱

لقد أصبح من المتفق علیه أن إعاقـة فـرد هـی إعاقـة لأسـرته فـی نفـس الوقـت، 

فوضع المعوق فی أسرته یؤدی إلی أن یحیط علاقاتها بقدر غیر یسیر من الاضـطراب 

 کان أو أنثی، طالما کانـت إعاقتـه تحـول 
ً
 کان أو زوجة، ذکرا

ً
، زوجا

ً
 کان أو کبیرا

ً
صغیرا

 داخل الأسرة.
ً
  دون کفایته فی أداء دوره الاجتماعی کاملا

کما أن سلوک المعوق المسرف فی الغضب أو القلق أو الحساسـیة أو الاکتئـاب أو 

حتی الابتهاج تقابل من المحیطین به بسلوک غیر مرضی للمعوق، الأمر الذی یقلـل 

  من توازن الأسرة وتماسکها.

 آخر ف
ً
ی زیادة مشاکل الأسـرة حینمـا تعـزی الإعاقـة کما تلعب بعض العادات دورا

  إلی أسباب وراثیة لتثیر منازعات واضحة، أو عقبات أمام زواج المعوق.

ولعل أکثر المشکلات الأسریة هی تلک المشکلات المرتبطة بالإصـابة المفاجئـة 

لرب الأسرة وعائلها، وما یترتب علی ذلک من آثار علی مسـتوی معیشـتها واضـطراب 

  أو الإصابة المفاجئة للابن الوحید فی الأسرة. علاقاتها،

  ویرجع زیادة المشکلات الأسریة إلی عاملین أساسیین هما: 

  أ ـ مستوی تعلیم الوالدین وثقافتهما الذاتیة.

  ب ـ مدی الالتزام الدینی بین أفراد الأسرة.

  فتوفر هذین العنصرین کفیل بالحد من المشکلات التی تواجهها أسرة المعوق.

  المشکلات الترویحیة: ـ۲

تـؤثر الإعاقـة علـی قـدرة المعـوق علــی الاسـتمتاع بوقـت الفـراغ سـواء بالنشــاط 

الترویحی الذاتی أو بالنشاط الترویحی السلبی، فممارسة المعوق لأی نوع من أنـواع 

النشاط یتطلب طاقات خاصة لا تتوافر عنـده، کمـا أن أجهـزة التـرویح العامـة معـدة 

 للأصحاء، فض
ً
 عن العقبات التی تصادف المعوق عند ارتیـاد أمـاکن أساسا

ً
هـلا

ّ
و أو الل
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  الحدائق العامة وما شابه ذلک.

  ـ مشکلات الأصدقاء:۳

تمثل الصداقة حاجة أساسیة للفرد خاصة فی المراحل الأولی من حیاتـه، وعـدم 

شعور المعوق بالمساواة مـع زملانـه یـؤدی إلـی الانطـواء علـی نفسـه وانسـحابه مـن 

  أصدقائه.

  ـ مشکلات العمل:۴

قد تؤدی الإعاقة إلی ترک المعوق لعمله أو إلـی تغییـر دوره إلـی مـا یتناسـب مـع 

وضعه الجدید، وهذا قد یؤثر علی أجره وتولی المناصب القیادیة فی عملـه، فالإعاقـة 

.
ً
  لها أثر مزدوج علی الدخل والمکانة معا

  

: المشکلات التعلیمیة:
ً
  ثانیا

  العملیة التعلیمیة للمعوق لعل أهمها ما یلی:توجد عدة مشکلات تواجه 

  ـ عدم توافر مدارس خاصة کافیة للمعوقین علی اختلاف أنواعهم.۱

ـ شعور المعوق بأنه أقل من زملائه یـؤثر بالسـلب علـی نفسـیته ممـا یـؤدی إلـی ۲

  عدم تکیفه المدرسی والإفادة الکافیة من التعلیم.

ب التلامیـذ عنـد رؤیـة المعـوق، لـه أثـر ـ الشعور بالخوف والرهبة الذی قـد ینتـا۳

 عـن زملائـه وقـد یلجـأ إلـی العـدوان کعملیـة 
ً
سلبی علی المعوق فقد ینسحب بعیدا

  تعویضیة.

ـ قد تؤثر بعض الإعاقات علی استیعاب المعـوق لدروسـه ککـف البصـر أو الصـم ۴

  إلی غیر ذلک من المشکلات التی یواجهها المعوق فی التعلیم.

  

: المشکلات
ً
  التأهیلیة: ثالثا

التأهیل هو إعادة تدریب المعوق علی مهارات معینة تناسب قدراته الباقیـة، فهـی 

عملیة تدعو إلی هجر أمر مألوف إلی أمـر آخـر غیـر مـألوف، ممـا یـؤدی إلـی مقاومـة 

 مع النزعة العلم للفرد لمقاومة التغیر.
ً
  المعوق تمشیا

  ولعل أهم المشکلات التأهیلیة ما یلی:

ــ أن التأه۱ ــن ـ ــر م ــی کثی ــوفر ف ــد لا تت ــریة ق ــة وبش ــات مادی ــب إمکان ــل یتطل ی
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  المجتمعات.

ـ عدم وجود مقاییس مقننة تقیس قدرات المعوق، سواء عنـد التأهیـل المهنـی ۲

کعملیة تستهدف اختیار المهنـة المناسـبة للفـرد، أو عنـد التوجیـه المهنـی کعملیـة 

  تستهدف اختیار الفرد المناسب لمهنة بعینها.

  

 :
ً
  المشکلات النفسیة:رابعا

  یعانی المعوق من عدة مشکلات نفسیة أهمها:

ـ الشعور الزائد بالنقص، ویتولد عن هذا الشعور کراهیة نفسه وإحساسه بالدونیـة ۱

  مما یعوق تکیفه الاجتماعی السلیم.

ـ الشعور الزائد بالعجز، ویتولد عن هـذا الشـعور الاستسـلام للعاهـة والإحسـاس ۲

  بالضعف.

عور بالأمن، وهو إحساس عام بالقلق والخوف من المجهول، وتـوجس ـ عدم الش۳

  الشر الشبه دائم، وقد یبدو ذلک فی صورة التوتر أو التقلب الانفعالی.

 أو ۴
ً
ـ عـدم الاتـزان الانفعـالی، وهـو عـدم تناسـب الانفعـال مـع الموقـف صـعودا

.
ً
  هبوطا

 ما یلجأ المعوق لسلوک دفاعی ل۵
ً
حمایة ذاتـه المهـددة ـ السلوک الدفاعی، فغالبا

 من الآخرین، سواء بصورة مباشرة کالسخریة، أو بصورة غیر مباشرة کالإهمال.
ً
  دائما

  

: المشکلات الطبیة:
ً
  خامسا

من المعلوم أن الإعاقة هی عجز عضو أو أعضاء عن القیـام بوظیفتهـا علـی النحـو 

ة وتابعـة لهـا المعتاد. وتوجد بعض أنواع الإعاقة ویترتب علیهـا أعـراض مرضـیة جانبیـ

تضخم من الإعاقة، لتشکل عقبات إضافیة أمـام المعـوق، فبتـر الأطـراف واسـتخدام 

الأجهزة الصـناعیة یسـبب التهابـات جلدیـة واضـطرابات عضـلیة، وطـول فتـرة رقـاد 

مریض الدرن یترتب علیه حالات إمساک شدیدة واضطرابات معدیـة، وبعـض حـالات 

  عدم التازر العضلی والأقدام المفلطحة.للضعف العقلی تصاحب بتعثر فی النطق و

  ویمکن حصر المشکلات الطبیة فیما یلی:

ـ عدم معرفة الأسباب الحاسمة لبعض أشکال الإعاقة، وخاصة الأمـراض العقلیـة ۱



 ناشنوایان شرعی احکام   ۸۰

 

  والنفسیة.

ـ طول فترة العلاج الطبی لبعض الأمراض، وتکالیف هذا العلاج کأمراض الـدرن ۲

  کر.والمرض العقلی وأمراض القلب والس

ـ عدم انتشار مراکز کافیة للعلاج المتمیز للمعوقین بمستشفیات خاصـة تراعـی ۳

  ظروفهم ومشکلاتهم.

ـ عدم توافر المراکز المتخصصة للعلاج الطبیعی، وخاصة فـی المحافظـات مـع ۴

  ١توفر الفنیین والأجهزة الفنیة لهذا العلاج.

  

  

                                                      
، 307- 300. یراجع: د. عبدالفتاح عثمان. د. علی الدین محمد، الخدمۀ الاجتماعیۀ لرعایۀ الفئات الخاصۀ، ص 1

، یصدر عن المرکز القومی للبحوث الاجتماعیۀ والجنانیۀ، د. محمد سید فهمی، د. 103مصر، صواقع المعوقین فی 

 وما بعدها. 256، ص171السید رمضان، المرجع السابق، ص



  

  

  

  کتابشناسی
، ادهم صابر عبـدالعال، خصیة و الحدود و المعاملاتاحکام اشارة الاخرس فی الاحوال الشـ 

  م.۲۰۰۹ق/ ۱۴۳۰الجامعة الاسلامیة، پایان نامه کارشناسی ارشد، غزه، 

، ادهـم صـابر احکام اشاره الاخرس فی الاحوال الشخصـیة و الحـدود و المعـاملاتـ 

ــانون،  ــریعت و ق ــکده ش ــلامی، دانش ــگاه اس ــزه، دانش ــدالعال، غ ق/ ۱۴۳۰عب

  م.۲۰۰۹

نامـه کارشناسـی  ، صالح بـن علـی العقـل، پایانام الاخرس فی الفقه الاسلامیاحکـ 

  ق.۱۴۰۶ارشد، کلیة الشریعة بجامعة الامام محمّد بن سعود الاسلامیة، دفاع 

ه، لیلی عبداحکام الاخرس فی الفقه الاسلامیـ 
ّ
ـهمحمـد عبد الل

ّ
، قـاهره، مکتبـة الل

  م.۱۹۹۷ق/ ۱۴۱۸الزهراء، 

نامه کارشناسی ارشد، مصطفی محمود صـالح  ، پایانقه الاسلامیاحکام الاشارة الفـ 

  www.yemen-nicم. ۲۰۰۹الروسی جامعه صنعا (یمن)، دفاع 

ربستان سـعودی، دار القاسـم، ، عبدالرحمن عبدالعزیز اللاحم، عاحکام الاصمّ فی الشریعةـ 

  تا. بی

نامـه کارشناسـی  پایان، احکام الصّم والبکم فی الشریعة الاسلامیة: الاعاقة السمعیةـ 

 www.moudir.com. ۲۰۰۹فوریه  ۱۷ارشد به زبان عربی، دفاع 

اشـرف  احکـام ذوی العاهـات فـی الفقـه الاسـلامی: الاخـرس، الاعمـی، المقعـد،ـ 

نامه کارشناسی ارشـد، اسـتادان ابـو سـریع محمـد  حسین احمد عیسوی، پایان

م. ۲۰۰۳معـة الفیـوم، عبدالهادی و محمد فهیم الجنـدی، الدراسـات العلیـا بجا
www.fayoum.edu.eg  

، صالح بـن سـلیمان بـن محمـد الیوسـف، عربسـتان اشارة الاخرس کعبارة الناطقـ 

، نویســنده اســتاد دانشــکده شــریعت و اصــول دیــن در مجلــه العــدلســعودی، 

  دانشگاه تقصیم است.

ـه، بدریـة بنـت عبدالاشارة فـی الفقـه الاسـلامیـ 
ّ
ناسـی نامـه کارش العقیـل، پایان الل

  ق.۱۴۲۴ارشد، کلیة الشریعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیة، 

ه، عبدالاشارة وما یتعلق بها من احکام فی الفقه الاسلامیـ 
ّ
بـن محمـد الطریقـی،  الل

  ق.۱۴۱۳

  م.۲۰۰۳، عمان، دار الیازوری، الاعاقة السمعیة عصام حمدی الصفدیـ 
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د بن فهد بن حمـود العصـیمی، دانشـگاه ، حموالاعاقة السمعیة و احکامها الفقهیةــ 

  ق.۱۴۲۶امام محمد بن سعود اسلامی، دانشکده قانون، 

نامـه  ، حمود بن فهد بن حمـود العصـیمی، پایانالاعاقة السمعیة و احکامها الفقهیةـ 

کارشناســی ارشــد، المعهــد العــالی للقضــاء بجامعــة الامــام محمــد بــن ســعود 

  ق.۱۴۲۷الاسلامیة، دفاع 

  .۱۳۸۸، به کوشش محمد نوری، تهران، فرجام جام جم، ناشنوایاندانشنامه ـ 

  ، منیر سلامة، فلسطین، جمعیة جبالیا لتأهیل المعاقین.لغة الاشارة فی فلسطینـ 

  




